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  ناداري زبان دينمشكل معهگل و
  قاسم پورحسن

  چكيده
هـا و مـدعيات دينـي از دهـه           گرچه شهرت چنان است كه مسئله معناداري زبان، گزاره        

هـاي متفكـران و مكاتـب الهيـاتي و           بيست سده بيستم مطرح گرديد ليكن بررسي نزاع       
دهد كه اين مناقـشه يكـي از موضـوعات مهـم و تأثيرگـذار در تـاريخ                  فلسفي نشان مي  

نخـستين  (از دوره تسلط رهيافت الهيـات سـلبي       . آيدشمار مي ه   ديني ب  -لات فلسفي تأم
ديـدگاه آلـستون از     (تا واپسين نظريه يعني كـاركردگرايي     ) رويكر در معناداري زبان دين    

در يـك   . هاي گوناگون و گـاه متـضادي ارائـه گرديـد            روش) پيروان ويتگنشتاين متأخر  
. ه روش جديد در زبـان ديـن مواجـه هـستيم           بندي كلان با سه روش سنتي و س       تقسيم

  فلسفه دين هگل در كدام روش و رهيافت قرار دارد؟
 .گـذاري گرديـد   منـد پايـه   الهيات سلبي از دوره افلاطون آغاز و با فلوطين به نحو نظـام            

و سپس با گزاره معروف ديونوسيوس آريوپاگي مبنـي   )Plotinus, 1966, vol. 2 .:ك.ر(
 .Dionysius, 1920, ch( »توان نسبت داد ايجابي را به خدا نميهيچ سلب و«ر اينكه 

 هـزار سـال      آكوينـاس  از الهيات سلبي تـا الهيـات تمثيلـي        . شدتبيين و تكميل    ) 5&4
وي در اثـر معـروفش      . اس در زبان ديـن طـرح شـد        ينترين پرسش آكو    گذشت كه مهم  

عـارف و طبيعـي و بـا    توانـد بـا زبـان مت   كند كه آيا انسان مـي  سؤال مي » جامع الهيات «
هاي مربوط به عالم انساني، از دين، خالق، امر نامتناهي و امور متعالي سـخن               محدوديت

 بيان تمثيلـي را تنهـا روش سـخن گفـتن             نمايد؟ وي  معنادار بيان كرده و كسب معرفت     
اس دو ين ـ آكو.)Aquinas, 2006, I. C.32-3( شـمارد معنادار دربارة دين و خـدا برمـي  

هگل با بيان . تمثيل اسنادي و تمثيل تناسبي: گذاري كردر نظريه تمثيل پايه    را د  رويكرد

ب
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به نظريه  ) 599،  1382هگل،  ( استتصويري و استعاري    اين گزاره كه زبان دين انديشه       
گرايش هگل به تمثيل إسنادي است كه خداوند به نحو حقيقي            تمثيلي نزديك است اما   

خداسـت كـه سـاير موجـودات واجـد ايـن       واجد محمولات و صـفات بـوده و از طريـق           
كند كه هدف همـه اديـان       لذا هگل خداوند را عيني وجود تلقي مي       . شوندمحمولات مي 

 بـاور  درش تعبادت و پرس ـ(ايجاد خودآگاهي انسان براي فهم جدايي از مطلق و كوشش       
شود كه خدا را در  به زعم هگل آگاهي در درون خود، سبب مي        .در اتحاد با اوست   ) هگل

 به دليل اهميت بـسيار تمثيـل إسـنادي          .)665همان، ص   ( اسد و با او اتحاد يابد     نن بش آ
اعتقاد دارند كه اسـاس  ) Frederich Ferre( است كه متفكران مهمي چون فردريك فره

 .Ferre, 1967. Vol. 1, p( نظريه آكويناس در الهيات تمثيلي بر تمثيل إسنادي اسـت 

95(.  
. باشــداس مــيينــن دانــس اســكوتوس معاصــر آكوســومين روش ســنتي، ديــدگاه جــا

 معنـا  هاي الهيات تمثيلي او را واداشـت كـه بـه اشـتراك معنـوي يـا زبـان تـك                   كاستي
)univocal (       اسكوتوس معتقد بود كه ما وحي و       . ميان زبان انساني و زبان دين روي آورد

  . كنـيم  هـا را در سـاختار زبـاني فهـم           بخـش داريـم لـذا بايـد آن          دين معنادار و معرفـت    
)Scouts, 1983, p. 604 (   ه از آگوسـتين سرچـشمه   و سـلبي را ك ـ وي نظريـه سـكوت

  .طور قاطع رد كرد بسط يافت، به) equivocal( گرفت و تا ديدگاه اشتراك لفظي
ــستم ســ ــاداري آن شــكل گرفــت مــگــرايش عه در ســده بي ــان ديــن و معن   : ده در زب

هاي زبـاني ويتگنـشتاين       ظريه بازي پذيري و بالاخره ن   نهضت پوزيتيويسم، نظريه ابطال   
ها مورد بررسي قـرار       رويكرد در مقاله جهت ايضاح منطق دروني روش       ه  متأخر كه هر س   

  .گيرند مي
-هاي هگل در حوزه دين را در كدام رويكرد مـي         انديشه: پرسش اساسي مقاله اين است    

 ـ                ر فـرض   توان قرار داد؟ آيا براي هگل مشكل معناداري زبان دين مطرح بـود؟ هگـل ب
دانـد؟ بـدون     مـي بخش    ها و مدعيات ديني را معرفت     توجه به معناداري زبان دين، گزاره     

گانه دين در انديشه هگل و تمركز آراء او بر محتوا و حقيقت             هاي سه   بنديتوجه به دسته  
توان از معناداري زبان دين در انديشه هگـل سـخن گفـت؟ آيـا               مطلق در مسيحيت مي   

ي زبان دين در تفكر هگل، همانندي با الهيات تمثيلي و خاصـه             تصويرتمثلي يا   انديشه  
اس دارد يا خير؟ فرضيه اساسي نوشتار آن است كه هگل قائـل بـه           ينتمثيل إسنادي آكو  
 معنادار دربارة دين    نتوانيم سخ بخشي دين بوده و با زبان انساني مي         معناداري و معرفت  

  .ميو امر متعالي بر زبان بياور
  

  .هاي دينيبخشي، گزاره هگل، دين، مسيحيت، معناداري، معرفت:واژگان كليدي
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   مقدمه
   مـيلادي   1801 سـال    اواسـط (  شـش سـال    بـرد و حـدوداً       بـه سـر مـي      »ينا«اي كه در      هگل در دوره  

  هـاي اساسـي انديـشه و نظـام فلـسفي خـود را شـكل                 كـشد، شـالوده     بـه درازا مـي    ) 1807تا اوايل سال    
 ،اهميت برجـسته پيـدا كـرد كـه هگـل موفـق بـه نوشـتن اثـر مهـم خـود                      اين دوره از آن وجه      . دهد مي

  پديدارشناسـي  ،  فلـسفه حـق   (  هگـل متـأخر سـه اثـر دشـوار تـدوين كـرده              . گرديـد  ،شناسـي روح    پديدار
  هگـل متـأخر دشـوارگو    . نفـوذترين فيلـسوف كـرده اسـت     كه وي را تبديل به غيرقابـل  ) علم منطق ،  روح

توان محتواي آثارش     كند، اما به سختي مي       دربارة جهان را تبيين مي     است و در آثارش گرچه ديدگاه جامع      
   نـه تنهـا   ديدارشناسـي پ). Singer, 2005, p. 365( را در دوره متأخر به طور جـامع و دقيـق فهـم كـرد    

هاي فلسفي را تحت تأثير ژرف قـرار          نيمه اول قرن نوزدهم، انديشه     سبب شهرت بسيار هگل شد بلكه در      
   يـك پـژوهش گـسترده در تمـام        پديدارشناسـي روح  . بـسياري را متحـول سـاخت        افكـار  كنون داده و تا  

  شناسـي    تنهـا مباحـث شـناخت     . باشـد   ديـن مـي    تجربه عقلي، حسي، هنر، اخلاق و      تجارب انسان اعم از   
جمله اخلاق، ديـن،     پديدارها از   بلكه هگل دربارة بسياري از     ، اهميت پيدا كرده   پديدارشناسينيست كه در    

  در . پــردازد عــادي انــسان بــه مطالعــه مــي حتــي امــور متعــارف و ، هنــر و زيبــايي و تــاريخ وسياســت
 شـوند گرچـه پديدارشناسـي از       شناسي مكمل يكديگر تلقي مـي       هستي نظام فلسفي هگل پديدارشناسي و    

  باشــد منطقــي كــه  شناســي تقــدم دارد، بــه لحـاظ محــض هــستي، تقــدم بــا منطـق مــي   جنبـه معرفــت 
ــ. درونــي دارد ذاتــي وبــا هــستي پيونــدي    شناســي  طريــق شــناخت عبــارت ديگــر پديدارشناســي ازه ب

  فلـسفه تـاريخ     طريـق منطـق و     شناسـي از   از هـستي   يابـد و   شناسـي سـير صـعودي مـي         به سوي هستي  
ــير  ــدارها س ــوي پدي ــه س ــاريخ      ب ــسفه ت ــه فل ــان ب ــي در پاي ــه پديدارشناس ــكلي ك ــه ش ــي دارد ب   نزول

 آگاهي را تـا قلمـروي كـه         ، تكامل پديدارشناسي هگل در . سفه است فل پديدارشناسي مدخلي بر  . گرايد مي
  حـوزه گـسترده     آگـاهي دينـي در    . كنـد  مـي  منـدي جـستجو    نحو نظـام    ناميم به   مي »آگاهي فلسفي ناب  «

 درسگفتارهاي هگل در طول اقامتش در ينا دربـارة ديـن بـر محـور سـه                  .گيرد اين نظام فلسفي جاي مي    
  تعين و ديـن مطلـق يـا كامـل اسـتوار اسـت كـه البتـه بـه دلايلـي كـه               بخش اصلي مفهوم دين، دين م     
هاي اول ينـا در   تغييرات بنياديني نسبت به سال) Hegel, 1984, p. 5( هادسون چهار عامل را برشمرده

كوشـد تـا     نگارنـده مـي   . شه هگل در موضوع دين است     ي هدف اين نوشتار بررسي اند     .كند  ها ايجاد مي    آن
   تـا 23فاصـله    كلامي دوره جواني هگل دربارة مـسيح و مـسيحيت كـه در      يها  نوشته نشان دهد كه اولاً   

 پديدارشناسي نسبت به دين دارد، مؤثر      اي كه در   گرايش وي به نوع تلقي     نگارش درآورد، در   سالگي به  29
ورت  دين را تظاهر مطلق به ص ـ      شمرد و ثالثاً    بخش برمي  معرفت  هگل زبان دين را شناختاري و      بوده؛ ثانياً 

زبـان ديـن تمايـل     نوعي به واسازي انديشه آكويناس دره تمثل تعريف كرده و ب مجاز و مستعار يا انگار و 
  .كند پيدا مي
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  قلمرو دين هگل و
   تـا  23  يعنـي حـدود    1801-1793هـاي    اولين نوشتة مورد توجه هگل در حوزه دين كه مربوط به سال           

  فلـسفه هگـل بـه بـاور برخـي محققـان همـواره        .  استيشناس رسالة دربارة يزدانباشد،   سالگي او مي  30
 ,p.w (Hegel ,1962( هگـل . از اين قلمرو بـود  شناسي بوده و شالوده انديشه او متأثر تحت تأثير يزدان

   »خــدا و مناســبت ميــان موجــود متنــاهي و نامتنــاهي «همــواره در پــژوهش وجــود مطلــق بــه بنيــان  
ــام دارد  ــرايش ت ــستون، ( گ ــاور      ).1640  ص،1382كاپل ــن ب ــر اي ــوان ب ــل ج ــاب هگ ــاچ در كت    لوك

  است كه خداشناسي و خداباور دانـستن هگـل حقيقـت نـدارد و گـرايش او بـه عرفـان را منـشأ در بـاور                           
  اي مــسيحيت  كنــد هگــل همانطوركــه از طبيعــت فرقــه گرايــي دانــسته و تأكيــد مــي هگــل بــه فرقــه

  هـاي   ي تـاريخي و جـدلي بـه مـسئله فرقـه     توانـسته از دلبـستگ    سـان مـي   كند، به همـان   آغازين نقد مي  
، 1382لوكـاچ،   ( نقـد اسـت    قابل...)  و   اكهارت، تاولر ( بعدي برخوردار باشد لذا دلبستگي به عارفان آلماني       

   بـاور هگـل اشـاره دارد        البته لوكاچ در بخشي از كتـاب بـه ديـدگاه خداشناسـانه و مـسيح               ) 35-30 صص
  ).264همان، ص (

  خاصــه ديــن مــسيحي  بــه ديــن و او هگــل بــه فلــسفه يونــان تــأثير نيرومنــدي در منظــرشــيفتگي 
ــدگاني مــسيح كتــاب 1795او در . داشــت ــا. شــمرد  عيــسي را تنهــا يــك آموزگــار اخــلاق برمــي ،زن   ب

ــاب  ــسيحيت و سرنوشــت آن نوشــتن كت ــدا  روح م ــر اساســي پي ــن تغيي ــه دي ــسبت ب ــدگاه هگــل ن   دي
ــي ــد و در م ــود  كن ــن يه ــق دي ــه تطبي ــق  آن ب ــاكم مطل ــود را ح ــداي يه ــسيحيت دســت زده و خ    و م

ــسان را در ــي   و ان ــي م ــع تلق ــده مطي ــي، بن ــين دين ــد چن ــالي در. كن ــسيحيت  ح ــدا در م ــل، خ ــه هگ   ك
  يهوديـــت ميـــان خـــدا و هگـــل در بـــه نظـــر.  دانـــسته كـــه در انـــسان هـــستي دارد»عـــشق«را 

ــا در   ــت ام ــانگي اس ــسان بيگ ــق    ان ــانگي از طري ــن بيگ ــسيحيت، اي ــت «م ــات محب ــز حي    زدوده»آمي
  شناســان  بــه همــين دليــل اســت كــه كرونــر، يكــي از هگــل).167 ، ص1382كاپلــستون، ( گــردد مــي
ــ ــي   برج ــرده و م ــي ك ــسيحي تلق ــارف م ــك ع ــورت را ي ــل در فرانكف ــل  سته، هگ ــسير هگ ــسد تف   نوي

ــت     ــسي اس ــت عي ــي و سرنوش ــات درون ــير حي ــرين تفاس ــي از برت   ). Kroner, 1975, p. 10( يك
ــه  ــه گــرايش مــي هگــل در قلمــرو ديــن ب ــانبرداري و   ايــن نظري ــد كــه ديــن مبنــاي فرم   اطاعــت ياب

  در تلقــي.  بلكــه مــشاركت در حيــات نامتنــاهي و مطلــق الهــي اســت      ،خــدا نيــست  از انــسان
  كــه حــالي جــستجوي سرشــت و كــاركرد ديــن باشــد در فلــسفه در كوشــد تــا در مــي نخــست هگــل

ــدگاه ــ در دي ــل ازأمت ــزدان خر، هگ ــه  ي ــي ب ــو شناس ــسف ي س ــاحت فل ــي س ــور م ــد ي عب ــن در. كن   اي
ــذار ــل،گ ــه     هگ ــه نظري ــت ب ــسفه فرودس ــن و فل ــي  از دي ــل م ــري،   اي تماي ــسفه نظ ــه فل ــد ك   ياب

ــاب و ــر دارد حقيقــت ن ــسفه   . برت ــر و فل ــان هن ــود كــه ديــن را مي ــأثير كانــت ب   شــايد هگــل تحــت ت
ــه او ــاد گرچـ ــاً نهـ ــاد مـــي غالبـ ــسفه كانـــت انتقـ ــستگي   از فلـ ــه و دلبـ ــدون مطالعـ ــا بـ ــرد امـ   كـ

  ،1365راسـل،   ( توانست نظـام فلـسفي خـود را بنيـان نهـد            ، نمي 1كانت محض عقل نقد به  وي اي انديشه
  ).997 ص
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ــال      ــوبينگن در س ــات ت ــه الهي ــصيل در مدرس ــل در دوران تح ــاي  هگ ــاله1792 -1787ه   دو رس
  تـوان انـساني را كـه نـه         چگونـه مـي   «: عنـوان رسـاله نخـست چنـين اسـت         . نگـارد  حوزه ديـن مـي     در

ــا   ــس اعتق ــاي نف ــه بق ــرد؟      ب ــايفش ك ــام وظ ــه انج ــزم ب ــدا مل ــود خ ــه وج ــه ب ــاله»د دارد و ن    رس
   تــأليفشكــه بــراي اخــذ مــدرك تحــصيليبود» مــشكلات كليــساي جديــد ورتمبــرگ« ش نيــزديگــر
ــرده ــودك ــدي، (  ب ــر    ). 17، 1385مجته ــم ديگ ــر مه ــد اث ــصيلي چن ــارغ التح ــس از ف ــل پ    در راهگ

  اســتقرارزنــدگاني مــسيح و ، )1793( يت و مــسيحقــوميديــن : آورد  تحريــر در  قلمــرو ديــن بــه رشــته
  .)1799-1798( روح مـــسيحيت و سرنوشـــت آن  و ،)1796-1795(  ديـــن مـــسيحي شـــريعت در

  هــا هگــل تــلاش دارد وشــتهدر تمــام ايــن ن. هگــل نــشر يافــت ايــن آثــار صــد ســال پــس از مــرگ 
ــضور   ــسيح، ح ــات م ــي از حي ــأويلي عقلان ــه    ت ــزات و جنب ــسيح، معج ــاليم م ــاريخ، تع ــادي او در ت   م

 ـا« و خـود را      »باَ«عـروج او بـه خداونـد كـه او را             ات و رنـج و    فالوهيت مسيح، بقاي نفس، مكاش ـ       »نب
وجهي است كه به ساحات ديني و شعائري آن         ه   ديني هگل ب   -تأويل و تفسير عقلي   . دست دهد   نامد به  مي

  .اي وارد نكند خدشه
  ايمــان يهــودي، ت وهــاي بنيــادي ايمــان مــسيحي، بــه تــشريح يهوديــ هگــل بــراي تبيــين ويژگــي

ــت ب     ــودي و سرنوش ــوانين يه ــي، ق ــراهيم و موس ــضرت اب ــح ــاوت    ين ــرده و تف ــدام ك ــرائيل اق   اس
  هگـل موعظـه  . سـازد  بنيادهاي اخلاق مـسيحي و يهـودي و نيـز فلـسفه اخلاقـي كانـت را آشـكار مـي               

  كوشـد تـا   را تأويـل كـرده و مـي   ) ، انجيـل متـي  5بـاب  ( )self- manifestation( 2روي كوه مسيح بر
  عــشق بــه خــدا موجــب  اســت و»عــشق و حيــات«نــشان دهــد كــه تعــاليم اخلاقــي مــسيح براســاس 

  هگـل سـرانجام بـه شـرح پيونـد بخـشايش گناهـان و فـضايل اخلاقـي                  . آگاهي از سرنوشت خواهد شد    
  .)28-27  صـص  ،1385مجتهـدي،   ( ورزد  و عشق و سرنوشت عشق مـسيحي و خـود مـسيح اقـدام مـي               

   اساسـي دارد گرچـه در آراء وي در خـصوص نقـش ديـن و اينكـه                  در نظام فلـسفي هگـل، ديـن نقـش         
  هگــل عــلاوه برآنكــه در دوره نخــست . كــدام ديــن چنــين نقــشي را واجــد اســت، ابهــام وجــود دارد  

  گن كـــه مدرســـه علـــوم دينـــي بـــود، بـــه تحـــصيل علـــم كـــلام و دينـــيندانـــشجويي در تـــوبي
ــه   ــن ب ــرو دي ــز در قلم ــالاتش را ني ــام و  پرداخــت، نخــستين مق ــه نحــو ع ــسيحيت ب ــوزه م   نحــو در ح

  .گـردد    نيـز بـه ديـن و آگـاهي مطلـق بـازمي             پديدارشناسـي هـاي پايـاني      هگل در بخش  . خاص نگاشت 
ــود دارد     ــن وج ــوي دي ــه س ــسياري ب ــل ب ــل تماي ــار هگ ــان  . آراء و آث ــا در پاي ــل تنه ــكهگ   ديالكتي

  هـاي   يگويـد و يكـي از بررس ـ        هـاي آن از ديـن سـخن مـي           كند بلكه در تمـام بخـش        از دين بحث نمي   
ــا عنــوان     نحــوي كــه  اســت بــهآگــاهي ناخرســنداو مربــوط بــه نقــد و طعــن بــر مــذهب كاتوليــك ب

ــرده»خويــشتن عليــه خويــشتن«هگــل ايــن مــذهب را كــارزار    ،1379ســولومون، ( نامــد ســاز مــي  و ب
ــص ــل در. )90-89 ص ــيپايــان  هگ ــاب   و نيــز درپديدارشناس ــاب ديــن  ييهاگفتاردرســكت   ،در ب

   والتــر كــافمن در مقالــة .دهــد يــن الهــي يــا وحيــاني مــورد مطالعــه قــرار مــيعنــوان د همــسيحيت را بــ
  هـــاي الهيـــاتي اوليـــة هگـــل را كوشـــد تـــا نوشـــته مـــي» مرحلـــه ضـــدالهياتي اوليـــه هگـــل«

  هــا بهتــرين مقدمــه بــر فلــسفة متــأخر هگــل اســت  كنــد ايــن نوشــته وي تــصريح مــي .بررســي كنــد
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)Kaufmann, 2008, p. 2 (    و نظريــةزنــدگاني مــسيح ب كــافمن ســپس بــه تبيــين كتــا   
  شــود كــه هگــل در اينجــا وارث كانــت و     پرداختــه و يــادآور مــي  » ايجابيــت ديــن مــسيحي  «

وي اعتقـاد دارد كـه هگـل هـم از كليـساي             . روشنگري است نه اينكه يك الهيدان يـا رمانتيـست باشـد           
 ايجـابي بـودن      را به عنوان سرچـشمة     حكند و حتي خود مسي      كاتوليك و هم ازمذهب پروتستان انتقاد مي      

  ).Ibid., p. 11( كند نقد مي
  تـوان براسـاس دو مفهـوم اصـلي تبيـين      هـا و منحنـي تحـولات مـي     فلسفه هگل را با تمام پيچيدگي 

ــاخت ــك« و »روح«: س ــه   . »ديالكتي ــراي روح ب ــل ب ــه هگ ــين ك ــاي دوم ــي  معن ــار م ــه  ك ــرد و جنب   ب
ــسلماً  ــي دارد م ــت دين ــه اس ــت و   .  آگاهان ــسان اس ــان روح ان ــل هم ــلينگ روح هگ ــيش از ش   وي ب

ــر  و ــدرلين ب ــد دارد  هول ــا تأكي ــن معن ــساس   . اي ــا اح ــساني دارد ت ــايي ان ــشتر معن ــل بي ــزد هگ   روح ن
  دينــي، بنــابراين گرچــه هگــل اغلــب بــه مفــاهيم و بنيادهــاي دينــي خاصــه مفــاهيم مــسيحي ماننــد  

  نيـوي كنـد امـا وي مفهـوم روح را بيـشتر بـراي تبيـين مـسائل د                   القدس و نماز جماعت اشـاره مـي        روح
  البتـه هگـل بـا وجـود    ). 84  ص،1379 ،سـولومون ( گيـرد تـا معنـا و بنيـاد دينـي      كـار مـي   و اخلاقي بـه  

 آن سـازد و  آن طعن وارد مـي   در حوزه اخلاق نقد كرده و بر را علاقه عميق به فلسفه دين كانت، آراء وي       
مثابـه    را بـه  ) Sittlichkeit( اخلاق جمعي ،  پديدارشناسيهگل در مقدمه    . كند  تلقي مي  بيگانه را انتزاعي و  

 ـقداست براي آن     هگل نوعي ساحت ديني و    . كند  بنياد علم اخلاق تلقي مي     بـه ارائـه دليـل       ل شـده و   قائ
گويـد كـه آن را بـه سـوي            اي سـخن مـي      گونه ه از ديالكتيك در اخلاق ب     پديدارشناسيوي در   . پردازد  مي

اخـلاق بلكـه سـازگاري     دين مـسيحي بـر   امري كه هگل آن را نه تحميل ،دهد  ديالكتيك دين سوق مي   
 شـمارد   و قانون ديني يا الهي در حوزه اخـلاق و جامعـه برمـي       اخلاق جمعي  بخشيدن و ايجاد اتحاد ميان    

  ). 96-94همان، صص (
  آثــار اوليــه هگــل كــه شــامل يــك دوره ده ســاله اســت بــه دوره بــرن و دوره فرانكفــورت          

ــسيم مــي ــات. شــود تق ــرن متفكــري الهي ــت اســت و مــي او در دوره ب ــرو كان ــسفه ي و پي ــا فل   كوشــد ب
اخلاق كانت به تفسير مسيحيت بپردازد اما در دوره فرانكفورت با نقد كانت، بنيادهاي فلسفي مـستقلي را                  

  .سازد فراهم مي
  حدود زبان دين

  س از طـرح مبـاحثي دربـارة آگـاهي، عقـل و روح بـه بررسـي موضـوع                   ، پ روح پديدارشناسي هگل در 
  يلت جـوهر اخلاقگرايانـه    ضنويـسد كـه روح همانـا ف ـ         مـي  »روح«هگـل در بخـش      . پـردازد   مـي  »دين«

  روح به بـاور وي جـوهر و عـام، خودهمـاني و ذاتـي اسـت مـستمر؛ روح عرصـه و بنيـان اسـتوار                          . است
بـه همـين دليـل هگـل تـصريح          ) 390  ص ،1382هگـل،   ( ثابت و نقطه شروع براي عمل همگان است       

  هگـل در آغـاز  . دهـد  جهـان ايمـان يـا اعتقـاد را شـرح و بـسط مـي          كند كه ذهن در عنصر انديـشه،          مي
 ـ       يدهد كه خودآگـاه      توضيح مي  »انتيد« يبررس    وجـود مطلـق،    ي سـان آگـاه    ه، عقـل، روح و مـذهب ب

  كوشـد تـا حـدود       مـي  »روح«هگـل در بخـش      ). 597  ص همـان، (نمود خود را در واقـع بـه وجـود آورد            
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  يمان بـه طبـع آگـاهي محـض ذات يعنـي وجـود درونـي،               نويسد ا  وي مي . مذهب را آشكارتر تبيين سازد    
. شـود   است كه همواره مـورد غفلـت واقـع مـي    »انديشه«به باور هگل عامل اصلي در ايمان    . مجرد است 

ايمان بدين سبب است كه موضوع شناخت آن همان ذات يـا انديـشه      بلاواسطگي وجود ذات در مذهب و     
  ).474  صهمان،( محض است
ــل از  ــيهگ ــرين درس پديدارشناس ــا آخ ــه     ت ــر ده ــالكتيكي اواخ ــاي دي ــاوت1820ه   ، دو باورمتف

  باشـد و مــدافع  يـك هگــل، فيلـسوف سـنتي اســت كـه پيـرو كانــت مـي      . كنـد  دربـارة ديـن طـرح مــي   
 امـا در  . هگل در پديدارشناسي در جستجوي انديـشه روح كلـي يـا جهـاني اسـت               . مسيحيت لوتري است  

هايش كوشيد تا اثبات نمايد كه دين بايد فطـري           ر استدلال كانت د . باشد   انديشه مطلق، خدا مي    »منطق«
: .ك. ر( از كانت تبيين ساخت      رهگل اين رويكرد كه همانا عقلي كردن دين بود را استوارت          . و طبيعي باشد  

فهـم   طعن هگل برمسيحيت وحتي خود مـسيح در همـين راسـتا قابـل           ). 82-81صص   ،1379سولومون،  
  .است

  ي در هنـر و تـضاد آن بـا خـود،    يهـا  ييكند كه مطلق پـس از نارسـا        ح مي  تصري پديدارشناسيهگل در   
ــود    ــي روح درك ش ــود يعن ــي خ ــورت حقيق ــه ص ــد ب ــه  . باي ــه و ن ــه عاطف ــساس و ن ــه اح   ذات روح ن

  هگــل معتقــد اســت.  و نــه حتــي فهــم، بلكــه خــود يــا مثــال يــا صــورت معقــول اســتي حــسيآگــاه
 ــ   ــه ب ــق ك ــارة مطل ــايي درب ــوع از دان ــن ن ــه اي ــورت انده ك ــت،  ص ــي اس ــوهري كل ــا گ ــاب ي ــشه ن   ي

  )باشـد  كه همـان هنـر    (تواند بدون ميانجي از عين محسوس         آيد اما ذهن نمي     فقط در فلسفه فراچنگ مي    
 حـسي و نـه      اي است كه در آن شيوه درك مطلـق نـه مطلقـاً              دو مرتبه  به انديشه ناب برسد لذا ميان اين      

، صـص   1372اسـتيس،   (گل همان ديـن اسـت       اي ميانگين است كه باور ه        عقلي است بلكه مرحله    كاملاً
676-677 .(  

تبيين مسئله آن است كه محتـواي روح        .  است تمثلي يا تصويري  هگل اعتقاد دارد كه زبان دين، زباني        
در فلسفه تجلي در    . آيد  در هنر اين انديشه ناب به شكل عين محسوس درمي         . مطلق، يا انديشه ناب است    

 همان انديشه مطلق است ولي صورتش نه حسي مطلق اسـت و نـه               آرايه انديشه است اما دين محتوايش     
نامـد كـه همـان         مـي  Vorstellungرا   عقلي مطلق بلكه امري و حالتي ميانه خواهد داشت كه هگل آن           

  ).677 همان، ص( باشد مجاز، انگار يا تمثل و مثال مي
  حـسي صـورت ذهنـي را وي صـورت         . صورت ذهني محـض تفـاوت قائـل اسـت           و تمثلهگل ميان   

  عنــصر انديـشه و كليــت تهــي اســت امــا  مطلـق دانــسته كــه بــا شـخص و فرديــت ســازگار اســت و از  
  در انديــشه هگــل،. يابــد حقيقتــي عقلــي اســت كــه تجــسمي مجــازي مــي . انگــار معنــايي كلــي دارد

  نقـص .  اسـت  »انگـار « يـا پـدر      »باَ«خدا، تصور عـوام از آفـرينش و تـصور مـسيحيت از               تصور عوام از  
جانب  داد اما دين به      عين محسوس شخصي نشان مي     ريحات هگل آن بود كه مطلق را صرفاً       هنر بنابر تص  

توانـد    باور دارد كه دين مي     اي فراتر از هنر قرارداده و       جويد، لذا هگل دين را مرتبه       كليت انديشه تعالي مي   
توانـد    مثـل مـي    ت  آيـا  اما اصل مناقشه در حوزه دين اين است كه        . تضاد دروني هنر را تا حدودي حل كند       

.  بالاترين مرتبـه تفكـر عـوام در حـوزه ديـن اسـت      تمثل دهد كه ين را برتاباند؟ هگل پاسخ ميدحقيقت 
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ناب از توانايي فكري عوام بيرون است لذا حقيقت بايد نزد آنان به صورت دين تجلي يابد                  انديشه مجرد و  
لذاست كه دين   .  سازگار باشند  ءقيقت شي نحو مجازي با ح     تواند به  بير تمثلي به زعم هگل مي     ع ت .نه فلسفه 

هگـل سـه اصـل      ) 680 همـان، ص  (شـمارد     تظاهر مطلق به صورت استعاري يا تمثيل برمي        را عبارت از  
بنيادين را در حقيقت دين قائل است كه سه جزء نمادين يا انگاري با آن صورت معقول مطابقـت خواهـد                     

 »جزئيـت «عنصر دوم   .  با خداوند مطابق است     يا جزء كلي و ناب است كه       »مطلق«عنصر نخست   . داشت
بـراي خـود   ) شود نحوي كه ميان خدا و انسان دوئيت حاصل مي به(نحو خاصي  است كه آدمي خداوند را به     

كوشـش انـسان جهـت    . گردد  مي»پرستش« پيدايش أ است كه مبد»فرديت«سازد وعنصرسوم  حاضر مي 
اتحـاد بـا او، در    يگانـه شـدن بـا خـدا و     ت به كلي وبرداشتن فاصله و دوئيت با خدا و تلاش براي بازگش        

 ، صـص 1382هگـل،  (شمارد  آدمي برمي اديان را يگانگي خدا وه  ايت هم ههگل ن . يابد  پرستش تجلي مي  
 حقيقت آن است كه انسان و دين در منظر هگل نه انسان با تعريف يوناني اسـت و نـه ديـن               .)601-606

 ، خاصه سـنت ديـن يهـود و مـسيحيت          ،ل بيشتر به سنت ابراهيمي    انسان در نظر هگ   . مقام طبيعي را دارد   
در ايـن سـنت   . كند مرتبط است، هگل معنويت وجود انسان و دين را در اين جهان از همين سنت اخذ مي     
، 1385مجتهـدي،   (خداوند وجود نامتناهي و جاوداني است كه به عنوان روح مطلق عينيت و واقعيت دارد                

  ). 87-86صص 
  بنيـاد احـساسي   «نظريـه    در ترسـيم حـدود ديـن هماننـدي بـسياري بـا شـلايرماخر و               ديدگاه هگـل    

ــاهي ــلاير.  وي دارد»خودآگ ــي ش ــصريح م ــانگي     ماخر ت ــا يگ ــايي همان ــت نم ــه حقيق ــد ك   روح و«كن
  تعقـل و شـناخت نيـست بلكـه          بـه زعـم وي ايـن همـان سـنتي قابـل            . جهـان يـا خداسـت       در »طبيعت

  ايــن احـساس بــه . واســطه اسـت  بـي  ، حـسي بنيــادي و ايـن احــساس  تــوان احـساس كــرد و  تنهـا مـي  
ــاور   ، اســت»احــساس دينــي« خودآگــاهي اســت كــه در حقيقــت همــان  »بعــد دينــي«ماخر  شــلايرب

  سـبب كـه    بـدان . شـهود اسـت    دين نه انديـشه صـرف اسـت و نـه كـنش بلكـه احـساس و                  يعني گوهر 
  .الهــي اســتايــن جهــان همــان حقيقــت بيكــران   ديــن در جــستجوي شــهود جهــان اســت واساســاً
طريـق   هـستي از  پيونـد آن بـا   هاي ما و   بنياد كنش  دين، بر  ماخر در تعريف روح جهت تبيين گوهر      شلاير

ورزد و نتيجـه       در خـلال مراحـل ادراك تأكيـد مـي          »من«ميانجي توسط     شالوده خودآگاهي بي    و »خود«
، 1382كاپلستون،  (ق است   گيرد كه دين در حقيقت و گوهر خود، همان احساس اتكا به بيكرانه يا مطل                مي

156-157.(  
  ، مطلـق را بـه    روح پديدارشناسـي  مقدمـه  كوشـد تـا بـا نقـد آراء شـلينگ دربـارة مطلـق، در                هگل مي 

  كـه شـلينگ، مطلـق را نقطـه ناپديدشـدن           حـالي   فرانمايي در كرانمند تعريف كنـد در       -فرايند كلي خود  
 ـ                   ف كـرده ولـي نـزد هگـل مطلـق،          هرگونه ناهمگوني و اينكـه در مطلـق همـه چيـز يكـي اسـت، تعري

ــي راه  ــا حقيقت ــري ي ــست ام ــافتني ني ــود ،ني ــان خ ــق هم ــه مطل ــود - بلك ــا خ ــي ي ــانگري- متجل    نماي
)self-expression( ــويش اســت ــان، صــص( خ ــدين). 173-172 هم ــي  ب ــل م ــان هگ ــا س ــد ت   كوش

  بـردن از آراء شـلايرماخر و دورشـدن از فهـم شـلينگ در خـصوص مطلـق، چـارچوب بنيادهـاي                       با بهره 
  ،نــزد هگـل مطلــق همانــا روح اســت .  را تبيـين ســازد »وجــه مـذهبي يــا ديانــت «، »مطلــق«، »خـود «
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ــران   ــاه بيك ــن خودآگ ــي ذه ــان  . يعن ــق هم ــشه«مطل ــي   »اندي ــشتن م ــه خوي ــه ب ــت ك ــشد  اس   اندي
ــ ــارتي  هو ب ــشه«عب ــت »اندي ــديش اس ــدا را  .  خودان ــل خ ــشه«هگ ــي »اندي ــديش برم ــمارد  خودان   ش

 همـان، صـص   (گيـرد     ايي خويش مـي   غت كه جهان را همچون علت       و اين انديشه خودانديش، غايتي اس     
174-175.(  

  فلـسفه، هـم حـدود زبـاني ديـن را مـشخص كنـد و        كوشد تا بـا نهـادن ديـن ميـان هنـر و       هگل مي 
  ديـن نـزد هگـل     .  ميـاني بـراي ادراك مطلـق اسـت         يهم تأكيد ورزد كـه آگـاهي دينـي شـيوه و حـالت             

ــود ــود -شــامل خ ــا خ ــانگري ي ــايي - نماي ــق« فرانم ــصوري  »مطل ــا ت ــايي ي ــشه كن ــه صــورت اندي    ب
  .يابـد  نحـو انگـار تجلـي مـي        يا زبان استعاري و مجازي است يعني آگـاهي دينـي يـا ايمـان مـذهبي بـه                  

-232 همان، صص ( شيوه خيال، زبان دين نوعي پيوند خيال و انديشه است          عبارت ديگر زبان فلسفه و     هب
233.(  

 ــ  ــي ي ــدان دين ــاهي و وج ــا آگ ــل، ب ــسفه هگ ــتدر فل ــدا موا حال ــاي ادراك آن از خ ــستيماه ــه ه   ج
ــات وجــود خــدا  ــا اثب ــه   . ت ــالكتيكي ســه مرحل ــاور و طــرح دي ــي در ب ــاهي دين ــه. داردآگ   دمِ كليــت ك

ــي   ــته م ــت انگاش ــا حقيق ــران و تنه ــود بيك ــدا، وج ــوددر آن خ ــام . ش ــه در آن هنگ ــت ك ــه جزئي   مرحل
ــراروي   ــه و او را ف ــود را از او بيگان ــدا، خ ــصور خ ــن«ت ــر» م ــا بي ــود«ون از ي ــي» خ ــيمم ــد. بين   خداون

ــد  ــل مــن كرانمن ــه گــشتگي از . بيكــران و عينــي اســت در مقاب   دم ســوم فردانيــت اســت يعنــي بيگان
 شـود اين يگانگي در آگاهي ديني با پرسـتش حاصـل مـي           . گرددرود و دم جزئيت به كليت بازمي      بين مي 

  .)234همان، ص (
كند و آن را دين و حقيقـت        مسيحيت جستجو مي  هگل اين يگانگي را ضمن بررسي اديان مختلف، در          

دهد بلكه اعتقـاد دارد كـه ديـن و    وهش را با گذار از دين به فلسفه صورت نمي      ژوي اين پ  . نامدمطلق مي 
دهد كه دين را بسط دهـد و        كند فلسفه تنها زماني خود را بسط مي       رسند و تأكيد مي   فلسفه به يك جا مي    

  .دهد بسط ميبا بسط دادن خويش است كه دين را
  .كنــدحقيقــت آن اســت كــه هگــل واژه ديــن را در معنــايي مــبهم و ناروشــن اســتفاده مــي        

   بلكــه علــم ،ديــن در انديــشه او تنهــا مــشتمل بــر تجربــه دينــي و ايمــان و نيــايش نيــست         
  هگــل بــراي فهــم ديــن و معنــاي آن، فلــسفه. گيــرد شناســي را نيــز دربرمــي كــلام يــا دانــش يــزدان
ــر  ــن ق ــل دي ــيرا در مقاب ــا     ار نم ــت ت ــستجوي آن اس ــري در ج ــسفه نظ ــك فل ــه كم ــه ب ــد بلك   ده

ايمان خود را بفهمد از اين رو در تفكر هگل فلسفه، صورت انديـشه نـاب را بـه جـاي انديـشه مثـالي يـا               
  .نشاندتصويري مي

  بخشي زبان دين معناداري و معرفت
 ازآلـودگي و  ر .ازآلـودگي برخوردارنـد   ر هاي ديني در باور بسياري از فيلسوفان و متألهان از ابهام و            گزاره

اگونه بودن دين و زبان دين مسئله توجيه، ارزش معرفتي و معقـول جلـوه دادن مـدعيات دينـي را بـا          ممع
 فيلسوف دين معاصر، رسالت فلسفه دين،  ، به گفته آلستون   ،رو از اين . دشواري بسياري مواجه ساخته است    
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درستي به انجام رسانيم كـه      ه  توانيم اين رسالت را ب      ماني مي ز. هاي ديني است    پژوهش در بنيادهاي گزاره   
ــاحت   ــتي از س ــاهي درس ــيم       آگ ــته باش ــان آن داش ــن و زب ــودن دي ــه ب ــودگي و معماگون ــاي رازآل    ه

)Alston, 1964, p. 69.(  
هـا را بـه       تـوانيم آن    ولات او اين است كه آيا ما مي       مپرسش اساسي دربارة دين، خداوند و صفات و مح        

 مفـاهيم بـشري بيـان كنـيم كـه بـشر             واسطههاي معناداري را به        و درست بشناسيم و گزاره     نحو حقيقي 
هاي نامحدود يا خداوند نامتناهي، سـخناني         تواند دربارة ساحت    چگونه به كمك زبان متعارف و محدود مي       

  معنادار بيان كند؟ 
  توانـد بـه معنـاي       آيا معناداري دين امري مـسلم اسـت و تنهـا ايـن سـؤال وجـود دارد كـه بـشر مـي                       

  هـاي فهـم و زبـان بـشري،         هاي دينـي دسـت يابـد يـا اينكـه بـه سـبب محـدوديت                  گزاره واقعي دين و  
بخـش     امـا معرفـت    ،دانـستند   نفسه واجـد معنـاداري مـي        فهم وجود ندارد؟ آيا دين را في       امكان دريافت و  

  دانستند؟ نمي
ــاب  در ــاوركت ــل و ب ــي عق ــفه و دين ــه فلاس ــده اســت ك ــم  آم ــان مه ــه متأله ــرين دغدغ ــان در ت   ش

  هــاي هــا معطــوف بــه ايــن مــسئله اســت كــه گــزاره  لــذا كوشــش آنتحــوزه ديــن، معنــاداري آن اســ
  )Peterson, 1991, pp. 137-8( ديني و محمولات مربـوط بـه خداونـد چگونـه واجـد معنـا هـستند؟       

ي زبان رايـج     مسيحي زبان دين، زباني عرفي و متعارف است يعن         -برخي اعتقاد دارند كه در سنت يهودي      
توان با زبان محدود مخلوق، به نحو واقعي و معناداري دربارة ديـن و خـدا سـخن                    آيا مي . ها هر روز انسان  

  گفت؟
  عمده تلاش فيلـسوفان ديـن ايـن بـود تـا راهـي بيابنـد كـه پيونـد و نـسبت زبـان متعـارف و زبـان                             

  ديـن،  نحـو معنـاداري از      بـه تـوان بـا زبـان رايـج بـشري             دين را تبيين سـازند و تأكيـد نماينـد كـه مـي             
  هــا بــسيار  هــا و رهيافــت  ايــن راه حــل. متعــالي يعنــي خــدا ســخن گفــت  هــاي دينــي و امــر  ســاحت

  بـه هنگـام    علـت ايـن اختلافـات ايـن بـود كـه بـه بـاور بـسياري از آنـان، بـشر                      . متنوع و متفاوت بـود    
هـاي معرفتـي و       تهـاي زبـاني، محـدودي       خداونـد و صـفات او بـا محـدوديت          فهم دين و سخن گفتن از     

دسترسـي و     اينان چون ساحت دين و خداونـد را نامتنـاهي، غيرقابـل           . هاي معنايي مواجه است     محدوديت
توانيم با هر زبـاني دربـارة ديـن           شمرند لذا نمي    برمي »امر متعالي « يا   »امر ديگر «امري يكسره متفاوت يا     

 بـودن و قدسـيت و راز   »ديگـري « ،رو  از اين.سخن بگوييم و هر صفت و محمولي را به آن نسبت دهيم           
همـراه خواهـد    ه  نوعي محدوديت زباني و معرفتي را ب      ه  آلودگي سبب محدوديت فهم و زبان بشر شده و ب         

تـوان در دو دسـته    و تمامي آراء فيلسوفان در باب دين را مـي ) Brummer, 1992, pp. 35-37( داشت
  :كلي قرار داد

  معناداري دين) الف
  معنايي دين بي) ب

 در قـسم نخـست قـرار    رويكرد الهيات سلبي، اشتراك لفظي، اشتراك معنوي و الهيـات تمثيلـي تمامـاً        
ويتگنشتاين در قسم   ) unsayable(گفتن   قابل پذيري، نظريه غير    م منطقي يا تحقيق   سگيرند، پوزيتيوي   مي
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 پـيش از    .هستند نيد يمعنادار و يشناختار به قائل متاخر نيتگنشتايو روانيكه پ  دوم قرار دارند در حالي    
 بـسيار اجمـالي از رويكردهـاي        يمعنايي دين لازم اسـت توضـيح         آراء هگل در باب معناداري يا بي       تبيين

  .دست دهيم بازآمده به
  الهيات سلبي كـه بـا شـاگرد آمونيـوس سـاكاس از حـوزه اسـكندراني شـهرت يافـت و رايـج گـشت                         

 و  بـودن  شناخت قابل افلاطون بر غير  . طون دارد  افلا تيمائوس و   جمهوري،  دسنيپارمهاي    ريشه در رساله  
  ).1674  ص،6  ج،1380افلاطون،(  تأكيد داشتحدا ع ونناپذيري صا توصيف

  بـودن،  كوشد تا با برشمردن اوصافي بـراي احـد همچـون بـساطت، تنزيـه، تعـالي، مطلـق                  فلوطين مي 
  نهايـت    احـد را بايـد بـي       وي معتقـد اسـت كـه      . بودن، الهيـات سـلبي را تبيـين نمايـد          وحدت و نامتناهي  

  و احـد همـه چيـز اسـت و         . احـد هـيچ تعينـي نـدارد       . او واحـدتر از نيـروي تعقـل آدمـي اسـت           . انديشيد
ــراي بــه همــين دليــل حقيقــت احــد بــه .  هــيچ يــك از چيزهــا نيــست،حــال درعــين   زعــم فلــوطين ب

  .)705-704، 2 ، ج1366فلوطين، (شناخت و توصيف است  ما و انديشه محدود ما غيرقابل
ورزد كـه بـراي حـوزه الهيـات           فلوطين ضمن تمايز نهادن ميان تبيين ايجابي و تبيين سلبي، تأكيد مي           

   چـون فلـوطين معتقـد اسـت كـه نـاگزيريم چيـزي دربـارة              را در پيش گرفـت     رويكرد سلب و نه سكوت    
   بـدين سـبب كـه مـا احـد را بـا سـلب              ) 23-19، ص 1358پورجـوادي،   (احد بگوييم و اسمي بر او بنهيم        

شناسـيم لـذا     هـاي مـادي مـي       ماديت، سلب زبان، سلب تركيب، سلب مكان، سلب حركت و سلب ويژگي           
فلـوطين،  (باشـد     يگانه سخن دربارة خداوند اين است كه او فراسوي هستي اسـت و نـامي بـراي او نمـي                   

  ).727  ص،1366
ر نارسـايي زبـان بـشر و         همين رويكرد را با تأكيد ب      ،اسماء الهي  ،ديونوسيوس آريوپاگي در اثر معروفش    

رسـد وي رويكـرد    اما به نظر مـي . كند  تقويت مي »ماوراء« و   »فراتر«،  »فوق«برشمردن خداوند به عنوان     
 در مـورد خداونـد      اي  كند كـه هـيچ صـفات ايجـابي يـا سـلبي              دهد چون تصريح مي     سكوت را ترجيح مي   

ه حيات، نه احد است و نـه واحـد، نـه             او نه روح است نه نور است نه حي است و ن            ؛كار گرفت   توان به   نمي
 توان هيچ سلب و ايجابي را به او نـسبت داد          خير است نه شر و حتي نه وجود است و نه لاوجود؛ پس نمي             

)Dionysius, 1920 ,chap.5.(  
 قاضـي    و يمـون، ابـن عربـي،     مرهيافت الهيات سلبي در ميان متكلمين و عرفاي اسلامي همچون ابن            

  .اي پيدا كرد تردهسعيد قمي نيز نفوذ گس
شـرح بـر اسـماء الهـي         و   جـامع الهيـات   دومين راهبرد در شيوه معناداري الهيات تمثيلي است كـه در            

پرسش آكويناس اين بود كه آيا بشر با زبان و مفـاهيم            .  نوشته توماس آكويناس تبيين گرديد     ديونوسيوس
دار از امـري متعـالي و نامتنـاهي سـخن           نحو معنـا    تواند خدا و صفاتش را بيان كند و به          رايج و روزمره مي   

 كـه   ،پرسد صفات و مفاهيم انساني همچون علم، قدرت، حـي، مهربـاني و ماننـد آن                 آكويناس مي  بگويد؟
معنـا    رونـد؟ آيـا واجـد معنـايي هـستند يـا بـي               كار مـي     به چه معنايي به    ،دنگير  محمولات خداوند قرار مي   

  باشند؟  مي
ــلب     ــرد س ــه رويك ــي س ــه بررس ــدا ب ــايي  وي ابت ــتراك معن ــرد اش ــرد) univocal (ي، رويك   و رويك
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   بــه تثبيــت ،پــردازد و ضــمن جــرح و رد هــر ســه رويكــرد      مــي) equivocal( اشــتراك لفظــي 
ــي   ــدام م ــي اق ــرد تمثيل ــي  . ورزد رويك ــلبي م ــات س ــاس در رد الهي ــناخت   توم ــه درك و ش ــد ك   گوي

  ي دربــارة لــذا بــدون فهــم امــور ايجــاب    ،امــور ســلبي بــر فهــم امــور ايجــابي اســتوار اســت       
 .Aquinas, 2006, pp( توان به شـناخت سـلبي او دسـت يافـت     خداوند مانند شناخت هستي خدا، نمي

138-143.(  
ــر مباي        ــصريح ب ــات و ت ــدا و مخلوق ــان خ ــدي مي ــد همانن ــا نق ــاس ب ــآكوين ــدا و ن ــق خ   ت مطل

ــي   ــصريح م ــفات ت ــود و ص ــات در وج ــفاتي    مخلوق ــه ص ــت ك ــوي آن اس ــتراك معن ــه اش ــد لازم   كن
ــاي وا ــه معن ــردد  ب ــلاق گ ــوق اط ــالق و مخل ــر خ ــدي ب ــالي). Ross, 1969, p. 150( ح ــه درح   ك

  شــود اطــلاق بــر بــشر بــر خداونــد اطــلاق نمــي  يــك از محمــولات قابــل  هــيچ،زعــم آكوينــاس بــه
ــه ــد  ب ــستي خداون ــه ه ــبب آنك ــود و    باس ــول وج ــيض محم ــق ف ــات از طري ــا مخلوق ــت ام ــذات اس   ل

 خدا و مخلوقات، صفات و محمـولاتي را بـه اشـتراك             توان به    نمي ،يچ رو  ه  پس به  ،گيرند  صفات قرار مي  
  .معنوي نسبت داد

زنـد    از طرفي آكويناس با برهان رابطه علت و معلول به نقد و طعن بر رويكرد اشتراك لفظي دست مي                  
واسطه علـم   ه  صورت خداوند ب   باشد در آن    مباين با مخلوقات   و بر اين باور است كه اگر صفات خدا كاملاً         

تواند بر مخلوقاتش علم پيدا كند و ما نيز راهي براي تبيين علـم قبلـي خـدا بـه مخلوقـات                       به ذاتش نمي  
    در صورتي كه در مخلوقات هيچ همانندي و مشابهتي بـا خـالق نباشـد، هـيچ                 ،علاوهه  ب. نخواهيم داشت 

  پـذيرش نيـست      توماس اعتقاد دارد ايـن نتـايج قابـل        . يك از محمولات و صفات خدا را نخواهيم شناخت        
ــار افعــال الهــي اســت    ــد شــناخت از طريــق مخلوقــات و آث ــدان دليــل كــه تنهــا راه شــناخت خداون    ب

)Ferre, 1961, vol. 1, pp. 92-98.(  
   بـه تبيـين تفـصيلي الهيـات تمثيلـي پرداختـه اسـت و               ،گانـه  هـاي سـه       آكويناس پس از نقـد رويكـرد      

ــزاره    ــر امكــان شــناخت گ ــد ب ــر تأكي ــل عــلاوه ب ــه روش تمثي ــد اســت ك ــا روش معتق ــي ب   هــاي دين
توماس بـر دو شـيوه در       . و سلب تمايز اساسي دارد    ) لفظ اشتراك در (، روش تنزيه  )اشتراك در معنا  ( تشبيه

  :فشرد تمثيل پاي مي
  تمثيل اسنادي) الف
  تمثيل تناسبي) ب

تمثيل اسنادي بيانگر اين ديدگاه است كه خصوصيات و صفات بر مخلوقات به نحو بالعرض و مجـازي                
آكويناس چون خداونـد را     . باشد  رود اما در مورد خداوند به نحو حقيقي و بالذات مي            كار مي   قيقي به يا غيرح 

ــد  ــد و مب ــي  أواج ــور م ــام ام ــي        تم ــسبت م ــه او ن ــولات را ب ــي محم ــو حقيق ــه نح ــد ب ــد  دان   ده
)Aquinas, 2006, p. 145 .(          البته آكويناس بـر اشـكال امكـان وصـف خـدا بـه صـفاتي مـادي ماننـد

، اوصاف جسماني، حس پنجگانه و غيره آگاهي دارد لـذا صـفات را              هل، مبدئيت شرّ  أاز صفت ت  مندي    بهره
  شـمارد  به صفات كمال و صفات نقـص تقـسيم كـرده و ا نتـساب دسـته دوم صـفات را اسـتعاري برمـي                     

)Ferre, 1961, pp. 93-96.(  
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اخت و معنـاداري    كوشد تا از طريق نسبت ذات بـه صـفات، امكـان شـن               آكويناس در تمثيل تناسبي مي    
كند ذات خداوند متناسب با صفاتي چون وجوب، نامتناهي، واحد  وي تصريح مي . صفات خدا را تبيين نمايد    

گونه كه ذات انسان با صفات متناهي و محدود بشري تناسـب              بودن، بسيط بودن و ازلي بودن است همان       
  شود كه خـدا متناسـب بـا ذات خـود             ت مي البته برومر معتقد است كه در رويكرد تمثيلي حداكثر اثبا         . دارد

  انـد و ايـن    ها متناسب بـا ذاتـشان عـالم و قـادر و مهربـان      ناعالم و قادر و خيرخواه و مهربان است و انس     
  سـازد تـا بـه صـورتي ايجـابي و معنـادار از                 را قـادر نمـي      مـا  كند لذا،   ه نمي ئتمثيل چيزي بيش از اين ارا     

-Brummer, 1992, pp. 44(  به چه معنايي حكيم اسـت ا واقعاًخدا سخن بگوييم يا فهم كنيم كه خد

46.(  
پـذيري و نظريـه       پذيري، ابطـال    هاي تحقيق   معنايي نظريات مختلفي ارائه شد كه ديدگاه        در رهيافت بي  

  .دنشو ها محسوب مي  ترين رويكرد زباني ويتگنشتاين با دو نوع پيروان مختلف عمده
  گوســتين قــرار داشــتند كــه زبــان ديــن را واجــد نظــامي نــوعي تحــت تــأثير آه هــر ســه جريــان بــ

  ثي اسـت لـذا حتـي دربـارة تثلي ـ         بيـان بـود و زبـاني اسـتعاري يـا سـرّ              دانست كه به دشواري قابـل       مي
 كه بسيار مورد توجه هگل در تبيين زبان دين مـسيحيت واقـع گرديـد، معتقـد اسـت كـه                      ،يا سه شخص  

كنـد كـه بيـان        آگوستين تـصريح مـي    . ني گفت يا خير   پرسش مهم در اين باب اين است كه آيا بايد سخ          
 ـ                     ثتثلي   و چيـزي بـه بيـان آوريـم        شويم   فقـط بـراي ايـن اسـت كـه مجبـور بـه سـكوت دربـارة ديـن ن

)Augustine, 1963, 5.(  
ــي     ــد م ــتين تأكي ــرخلاف آگوس ــاس ب ــا آكوين ــت     ام ــتعاره اس ــدتر از اس ــل توانمن ــه تمثي ــد ك   كن

)Aquinas ,1952 , p.1-13.(  
 پرسش معناداري دين و چگونگي دسترسي به معناي زبان ديني و چگونگي انتقال معنـا                در سده بيستم  

پـذيري مطلـق    سم منطقي، تحقيقيپاسخ پوزيتيو. اي طرح شد از زبان طبيعي به زبان ديني به صورت تازه      
 را  هيـوم تنهـا دو نـوع گـزاره        .  بودنـد  »دو راهي هيـوم   « تحت تأثير نظريه گونه      آنان عمدتاً . يا قطعي بود  

هـايي كـه مربـوط بـه روابـط        گزاره، و دوم ؛اند هايي كه مربوط به امور واقعي        گزاره ،اول: معنادار تلقي كرد  
  .باشند مفاهيم مي

راسل، وايتهد، وايسمان، شلينگ، گـودل،      مور، كارناپ، . اي. گراي منطقي همچون جي    فيلسوفان تجربه 
  . هـاي دينـي يـا كلامـي مواجـه هـستيم             ة گـزاره  نويرات، و آير معتقد بودند كه مـا بـا دو پرسـش دربـار              

معنـايي    هاست و پرسـش دوم بررسـي معنـاداري و بـي             پرسش نخست مربوط به صدق و كذب اين گزاره        
  .هاست گزاره

هـايي معنادارنـد كـه بتـوان بـا            ها دربارة زبان دين اين بود كه تنهـا گـزاره              ستيخلاصه ديدگاه پوزيتيو  
توان بـا آزمـون تجربـي و صـدق و             هاي ديني را نمي     كه گزاره  حالي در. ها را آزمود    هاي تجربي آن   ملاك

آيـر در   . باشـند   معنا هستند و از بنيادهاي معرفتي تهي بوده و ناظر بـه واقـع نمـي                 كذب نشان داد پس بي    
طـور قطعـي      اي كه بـه     كند گزاره   تصريح مي   در تبيين اين رويكرد    ،زبان، حقيقت و منطق   كتاب معروفش،   

 گونه قضاوت و بياني دربارة اين قضايا محمل و بدون معنا خواهد بـود              معناست و هر     نباشد بي  تحقيق  قابل
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  ).163-160 صص،1365آير، (
  شـلينگ . كـار بردنـد     هـاي دينـي بـه       شلينگ و وايسمان نيز به صراحت همين تعـابير را دربـارة گـزاره             

  واقعـــي غيـــرهـــاي  معتقـــد اســـت داوري و هرگونـــه ســـخن گفتنـــي دربـــارة مـــدعيات و گـــزاره
ــي، ــي و تجرب ــتوا       ب ــي آن اس ــي تجرب ــق قطع ــر تحقي ــزاره ب ــك گ ــاداري ي ــت و معن ــترمعناس    اس

)Schlick, 1981, pp. 32-34.(  
معنـايي آن تأكيـد    فقدان دليل بر اثبات خداوند بي ها برخلاف منكران خدا و ملحدان كه بر   پوزيتيويست

كردنـد    ن مدعيات را شايسته معناداري تلقي نمـي       صدق و كذب ندانسته و اي       داشتند، باورهاي ديني را قابل    
، 1384اسـتيور،   : رجوع كنيد به  ( بخش برشمردند   لذا تنها زبان علمي و مدعيات تجربي را معنادار و معرفت          

هـا بـود، آنـان نـزاع           تا پيش از مكتب پوزيتيويسم، مناقشه تنها بر صدق و كذب گزاره            .)118-112 صص
ها بايد بررسـي   عتقدند پيش از نشان دادن صدق و كذب، معنادار بودن گزارهتر دانسته و م  معناداري را مهم  

  .شود
  پـذيري تجربــي معنــاداري بــود كــه  پــذيري، ابطــال تــرين واكــنش بــه جريـان افراطــي تحقيــق  مهـم 

  .هــاي غيرعلمــي تفكيــك نمايــد هــا و قــوانين علمــي را از گــزاره پــوپر طــرح كــرد و كوشــيد تــا گــزاره
ــو ــروي اني آنت ــو در پي ــي فل ــين چگــونگي ب ــوپر و در تبي ــزاره ز پ ــايي گ ــي، آن معن ــاي دين ــه ه ــا را ب   ه

  هـاي نـاظر بـه واقـع، احكـام تجربـي             كنـد كـه احكـام و گـزاره          نظريه ابطـال ارجـاع داده و تبيـين مـي          
ــستند ــه  . ه ــي ب ــام تجرب ــال   احك ــي ابط ــور كل ــي  ط ــذير م ــند پ ــي . باش ــاداري و ب ــه  معن ــايي ب   معن

  ؛هـاي دينـي بـه بـاور فلـو، نـاظر بـه واقعيـات نيـست                   گـزاره . سـت  اسـتوار ا   »پذيري  ابطال«باور وي بر    
نكتـه مهـم آن اسـت كـه     ). Flew, 1955, 95-8( معنا هستند رو، محتواي شناختاري نداشته و بي از اين

ي دادنـد امـا برخـي از فيلـسوفان ديـن      أها ر   باوران به تفكيك حوزه علم و دين و زبان آن          بسياري از دين  
 و ريپـذ  ابطال  مدعيات ديني  »مسئله شر «كنند كه در مسائل بسياري مانند         ريح مي مانند يان كرومبي، تص   

بـر  به ديدگاه ويتگنشتاين متـأخر،      است  اما حقيقت آن است كه سومين رويكرد كه مربوط          . هستند معنادار
  . هاي زباني تأكيد دارد   بازي
ابعدالطبيعـه را در درون امـور       بندي كلان، زبان دين را همچون اخـلاق و م          گنشتاين در يك تقسيم   توي
قرار داده و معتقد است زباني معنادار و گفتني است اگر جهاني را كه هـست                ) unsayable(بيان   قابل غير

) sayable(بيـان    گويد امور يـا قابـل        ويتگنشتاين دربارة زبان مي    ،عبارتي هب. بتواند بيان كند يا نشان دهد     
نشان دادن   قابل هستند يا غير  ) showable(نشان دادن     گفتني يا قابل  بيان نيستند و امور نا      هستند يا قابل  

  ).1385پورحسن، (باشند  مي
 ــ توي ــن را ب ــه حــوزه دي ــور از جمل ــشتاين برخــي ام ــز و ابهــام ه گن ــل آنكــه رازآمي ــود هــستند دلي   ،آل
   وي زبـاني »نظريـه تـصوير  «بـا توجـه بـه تأكيـد ويتگنـشتاين متقـدم بـر              . شـمارد   بيان برمـي   قابل غير

ــي ــادار م ــاس      را معن ــا براس ــشان داد ام ــلان آن را ن ــوان بط ــوده و بت ــع ب ــه واق ــاظر ب ــه ن ــست ك   دان
 .Hudson, 1968, p( ندآميز سرّچون هاي ديني را نشان داد توان بطلان گزاره نمي، پذيري اصل ابطال

ــي     .)22 ــي م ــز تلق ــي ني ــد را غيرمنطق ــد جدي ــائل عه ــله رس ــي و فاص ــدعيات دين ــي م ــرد  وي حت   ك
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)Ibid., p. 59.(  
  پــذيري پيــشين  امــا در دوره متــأخر، ويتگنــشتاين بــا طــرح نظريــه زبــاني از اصــل تحقيــق        

ــي       ــرح م ــدان را ط ــداران و ملح ــشت دين ــاوت معي ــوه متف ــت و دو نح ــله گرف ــصريح  فاص ــد و ت   كن
ــي ــش  م ــا و نق ــان داراي كاركرده ــه زب ــي    ورزد ك ــذا نم ــت ل ــاوتي اس ــدد و متف ــاي متع ــر ه ــوانيم ب   ت

هاي زبـان غفلـت ورزيـم        و از ساير كاركردها و نقش      نيمرد يگانه زبان توجه ك    يك نقش انحصاري و كارب    
  .) همانپورحسن،(

هـاي زبـان     معنايي زبان در دوره اول به تفكيك ساحات و نقـش       حقيقت آن است كه ويتگنشتاين از بي      
، معيـشت  دين و مابعدالطبيعه و هنر و اخلاق و ساحات و كاركردهاي زبان علمي روي آورده و بـه نحـوه                   

گروهي از پيروان ويتگنـشتاين ماننـد   . بخشد نقش اساسي در معناداري زبان دين خاصه دعا و مناسك مي          
جـان ويـزدم، آلـستون، رمـزي،         همچـون  ويت زبان دين را غيرشناختاري و گروهي ديگر         فيليپس و بريت  

  .را شناختاري برشمردند كرومبي و آستين آن
او بـاور دارد كـه ديـن و مـدعيات دينـي تنهـا وجـه             . شتاين اسـت  گراي ويتگن  ترين ايمان   فيليپس مهم 

توان بـا     هاي آن تنها براي شخص ديندار معنادار است لذا نمي            و گزاره  ردمن دا ؤسودمندي براي شخص م   
   زبـــان بيـــرون از ديـــن، اعتقـــاد بـــه جـــاودانگي روح يـــا فلـــسفه دعـــا و نيـــايش را تبيـــين كـــرد

)Philips, 1971, p. 142 .(كند كه زبان ديني كاربردي خاص داشته و رفتارهـا   نيز تأكيد ميويت  بريت
 لـذا بـه زعـم وي، تمـامي      ،كننـد   دهند و شكل حيات اخلاقي ما را تعيين مي          و صور حيات ما را شكل مي      

ــزاره ــاع داد        گ ــاربرد ارج ــه ك ــن را ب ــان دي ــد زب ــشته و باي ــي بازگ ــاي اخلاق ــه باوره ــي ب ــاي دين   ه
)Braithwaite, 1971, pp. 76-83.(  

  از پيــروان ويتگنــشتاين كـــه معتقــد بــه شـــناختاري بــودن زبــان دينـــي هــستند، كرومبـــي،       
ــستون، رمــزي و آســتين، مهــم ــر تحقيــق. شــوند تــرين متفكــران محــسوب مــي آل ــذيري كرومبــي ب   پ

ــر و   ــسئله ش ــه م ــه ب ــا توج ــن ب ــان دي ــتين  زب ــد دارد و آس ــدالت تأكي ــم،ع ــس از   مه ــر پ ــرين متفك   ت
   در زبـان دينـي و شـناختاري بـودن مـدعيات دينـي از ايـن                 »فتـاري نظريـه كـنش گ    « بـر    ،ويتگنشتاين

هگل به كـدام يـك از ايـن رويكردهـا تمايـل      ). Austin, 1975, 1, pp. 97-99( ورزد منظر اصرار مي
  نشان داده است؟ 

  هگل و رهيافت معناداري
  قيقـت  مربـوط بـه سـده بيـستم اسـت امـا ح      ، در بـاور مـشهور     گرچـه  معنايي  پرسش از معناداري و بي    

ــك و    ــا متافيزي ــن ب ــسبت دي ــژوهش در ن ــه پ ــت ك ــذب   آن اس ــدق و ك ــا ص ــه آن ب ــلاق و رابط   اخ
هگـل قائـل بـه كـدام     . اي ديرينه دارد كه اجمـالي از آن را شـرح داديـم         و درستي و معناداري آن پيشينه     

 يـا   دانـد   سازد؟ زبان دين را معنـادار مـي         رهيافت است؟ هگل چه نسبتي ميان دين و متافيزيك برقرار مي          
 دين را براي آدمي سودمند      شمرد يا صرفاً    افزا برمي  بخش و آگاهي     آن را معرفت   ،خير؟ در صورت معناداري   

  كند؟ تلقي مي
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دشواري اين بررسي هم مربوط به نوع تلقـي         . ها در فلسفه هگل بسيار دشوار است        پاسخ به اين پرسش   
 ـ                 سفه و خـدا و خودآگـاهي ايجـاد         هگل از دين است و هم پيچيدگي مناسبتي كه هگـل ميـان ديـن و فل

كوشيم تا آراء هگل در اين باب         مي.  از منظر هگل است    »تصويري دين «دشواري سوم در نظريه     . كند  مي
  .را در ذيل چند مسئله سامان دهيم

  ايــن. بــرد هــاي دينــي ســود مــي  ديــن و گــزارهتعريــف بــراي Vorstellungهگــل از اصــطلاح . 1
  گـاهي هگـل جهـت تـشريح مناسـب ايـن لغـت از              .  تـصويري اسـت     يـا  تمثليواژه در اساس به مفهوم      

  كنـد كـه هنـر عـين محـسوس اسـت و              كيـد مـي   أمناسبت هنر، دين و فلسفه سخن بـه ميـان آورده و ت            
حسي است و نه مطلق عقلـي        اما در دين شيوه درك مطلق نه سراسر       . فلسفه، انديشه ناب و عقلي مطلق     

ست ليكن صورتش نه حسي مطلق است و نه عقلي بلكه           است بلكه دين محتوايش همان انديشه مطلق ا       
 ،1382هگـل،  ( نامـد  مـي ) Vorstellung ( از اين را واجد است كه هگل آن را تمثـل     نيمي از آن و نيمي    

  ).604-599 صص
ــد مــي    ــل اســت تأكي ــن قائ ــراي دي ــسيار كــه ب ــا وجــود اهميــت ب ــاً  هگــل ب ــن اساس ــد كــه دي    كن

ــكل ا    ــه ش ــق ب ــوني مطل ــي خودفرانم ــد ويژگ ــت واج ــي اس ــشه تمثل ــشه . ندي ــسفه را اندي ــل فل   هگ
اي   داند اما براي دين اين خـصلت را قائـل نيـست لـذا معتقـد اسـت كـه ديـن انديـشه                         مفهومي ناب مي  

ــه    ــاب و مطلــق بلكــه ب ــه مفهــوم ن ــا ن ــصور يــك مفهــوم اســت ام ــال و ت   صــورت فروپوشــيده در خي
 مثال خلق جهان و اتحاد انـسان بـا           دو  با كوشد تا   هگل مي ). 233 ، ص 1382 كاپلستون،( كنايي و تمثلي  

وي براين باور است كه عينيت لوگوس در طبيعـت،          . هاي ديني را تشريح كند      خدا، انديشه كنايي در گزاره    
. شود كه خداوند جهان را آزادانه و مختارانـه آفريـد            مدعيات ديني به صورت خيالي ادراك مي       آگاهي و  در

ناهي و كرانمند آدمي دمـي اسـت در زنـدگاني روح نامتنـاهي و               در مثال دوم هگل اعتقاد دارد كه روح مت        
ي متجـسد يـافتن خداونـد و اتحـاد          يهاي دين مسيحي اين حقيقت به صورت كنـا           در گزاره  .بيكران الهي 

ورزد كه تصور رايـج در مـسيحيت دربـارة      هگل تأكيد مي.)همانجا(شود انسان با خدا از راه مسيح فهم مي     
 بـه  »مثـال «حقيقت بنيادين نهفته در اين انديـشه ايـن اسـت كـه     . ز انگار استاي ا آفرينش جهان نمونه  

 »غيرخـود « اين تحول كه صـيرورت مطلـق بـه           .شود هان بدل مي  جصورت عيني و خارجي درآمده و به        
 اسـت گرچـه در انديـشه متعـارف          »مثـال « بلكه تحول سرمدي يا فرازمـان        ،است رويدادي زماني نيست   

بنـابراين بـه بـاور هگـل،        . شـود   اي خارجي و محـسوس پنداشـته مـي         ابه واقعه مسيحي، اين تحول به مث    
اسـتيس،  ( ها و افعال انساني است و دلالت بـر خلـق جهـان در زمـان دارد                 اي از كنش    استعاره »آفريدن«

  ).678  ص،1372
معرفت به خداوند در تفكر هگل، بدون فهم و عقل و نسبت عقل با تـاريخ جهـاني ممكـن نخواهـد         .2
ها بوده و براي فعل خـود نيـازي بـه امـور               عقل در انديشه هگل، بنيادي است كه مقوم تمام واقعيت         . دبو

عقـل گـوهر بيكرانـي اسـت كـه      . شـود  حكومت عقل بر جهان در نسبت با تاريخ حاصل مي         . بيرون ندارد 
ايـن  . استهاي جهان     حقيقت هر چيزي بر آن استوار است؛ لذا عقل غايت مطلق تمام رخدادها و واقعيت              

جهان پرتـوي از ايـن عقـل        . عقل در فلسفه هگل، عقل جزئي يا ذهني نيست بلكه مطلق و خدايي است             
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شـمارد؛ بـدين معنـي كـه      نفسه برمي هگل اين عقل را في. Hegel. 1987. 244)( مطلق و اصيل است
 از عقـل    هگل اصطلاح روح را براي ايـن نـوع        . بخشد و واجد خود گشودگي است       عقل به خود فعليت مي    

داند كه رسالت آدمي و انديـشه، آگـاهي يـافتن از مقـصود و            گيرد و روح را بنياد اصيل تاريخ مي         كار مي   به
  ).Hegel. 1970. 205( غايت عقل است

هگل فهـم  . هاي مربوط به خدا و صفاتش مورد توجه و بحث هگل است      امكان شناخت خداوند و گزاره    
  نيـادين دانـسته و برتـرين وظيفـه آدمـي را بـا اسـتناد بـه كتـاب                    هـاي ب    شناختي را از موضوع     خدا و دين  

  هـاي دينـي و خداونـد        هگل با انتقـاد از كانـت و شـلايرماخر كـه گـزاره             . شمرد  مقدس، خداشناسي برمي  
دانند بر اين باور اسـت كـه اگـر خداونـد مـورد                شناخت مي   مطلق را به دليل متناهي بودن آدمي، غيرقابل       

هگـل،  (   صورت بايد كاوش عقل در تاريخ را رهـا سـازيم            سان قرار نگيرد در آن    شناخت و آگاهي عقلي ان    
  ).45 ، ص1356

تواند فهـم و آگـاهي از خداونـد           اند كه عقل نمي     كند كه مخالفان شناخت عقلي مدعي       هگل تصريح مي  
ناپـذير    ناختهگل با رد ديـدگاه ش ـ     . تواند شناختي انتزاعي از خداوند داشته باشد        عقل تنها مي  . داشته باشد 

صورت صرفاً قدرت بر شناخت امور جزئـي          كند كه اگر ما نتوانيم خدا را فهم كنيم در آن            خدا، استدلال مي  
  هگــل بــيش از همــه بــه نقــد كانــت و كرانمنــد شــلايرماخر در ). همــان(و كرانمنــد را خــواهيم داشــت

  عرفـت و اثبـات خـدا را        ، م نقـد عقـل عملـي     كانـت در    . پـردازد   مسئله شناخت و معرفت عقلي خداوند مي      
  كانــت معتقــد اســت معرفــت بــه خداونــد و عــالم. از حــوزه عقــل نظــري بــه حــوزه اخــلاق انتقــال داد

كانت شناخت از   . ملكوت از طريق عقل نظري محض ممكن نيست لذا بايد آن را در حوزه اخلاق قرار داد                
  كنـد  عملـي جـستجو مـي   كند؛ امـا آن را نـه مربـوط بـه عقـل محـض بلكـه در عقـل                 خداوند را رد نمي   

)Kant, 1956, pp. 135-138.(  
ــا رد ايــن ديــدگاه. دانــد مــي» احــساس«شــلايرماخر نيــز قلمــرو معرفــت خداونــد را تنهــا     هگــل ب

  كنـد چنانچـه شـناخت خـدا و ديـن تنهـا بـا شـهود يـا معرفتـي مـستقيم تـوأم بـا احـساس                              تصريح مي 
اشت به اين دليل كه احساس يا آگاهي بـدون          صورت هرگز دركي از خداوند نخواهيم د        ميسر باشد، در آن   

گيـري را بيـان        سـه نتيجـه    معرفت عقلـي  هگل در   ). 47، ص   1356هگل،  ( واسطه از نوع معرفت نيستند    
  :كند مي

  .برخلاف كانت، شلايرماخر و ياكوب، عقل قدرت شناخت خدا و صفات او را دارد) 1
داونـد تنهـا بـه معرفتـي انتزاعـي تقليـل            چنانچه قدرت عقل بر درك خدا را منكر شويم، شناخت خ          ) 2
  .خدا در فهم انتزاعي، خدايي زنده و متعين نخواهد بود. يابد مي

  وي. كوشـد تثليـث را توجيـه عقلانـي كـرده و از آن دفـاع نمايـد              هگل با معرفت عقلـي خـدا مـي        ) 3
  تـوان   طـور كـه در مـسيحيت مـي          بر اين باور است خداوند روح است و روح امر شـناختني اسـت؛ همـان               

  نفـسه   خدا در ديدگاه هگل در مـسيحيت بـه عنـوان پـدر، وجـودي فـي                . خدا را به عنوان تثليث فهم كرد      
  توانــد متجــسد در پــسر شــود بــا اينكــه يگانــه بــاقي خواهــد مانــد، چــون  دارد كــه در مرتبــه بعــد مــي

ــي  ــدا ذات ف ــسه خ ــت   نف ــشتن اس ــق خوي ــه عاش ــت ك ــه  . اي اس ــت ك ــان روح اس ــد هم ــن خداون   اي
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 باشـد   منزلـه روح مـي      نفـسه اسـت كـه بـه         عنوان تثليث همان تعين في      ن اعتقاد دارد، خدا به    مسيحيت بدا 
)Hegel, 1984, p. 126 .(زعم هگل، خدا داراي مظاهر انساني است و نمـايش خـدا و   ه در مسيحيت ب

 ـكـه اب و      مسيح به صـورت پـدر و پـسر در عـرف و عـوام، پـدر فرزنـدي لفظـي اسـت در حـالي                            ،نإب
تصور عوام از خدا به منزله يك شخص يا پدر، در مسيحيت غلبه دارد اما ابوت براي خدا يك                   .  است تمثل
است كه به باور   همچنين اعتقاد به حلول يا تجلي ذات خدايي نمونه عام يك تصوير          . و تمثل است   تصوير
  ).Ibid. p. 679( كنـد  حقيقت اساسي همه اديان يعني يگـانگي خـالق و مخلـوق حكايـت مـي      هگل از

  تمثــل همــواره معنــايي كلــي دارد گرچــه بايــد بــا صــورتي   وتــصوير يــا Vorstellungنتيجــه آنكــه 
 يحقيقت ـ. آيـد  اي محض و مفهومي كلي است كه به شكل خيال حسي درمي              انديشه تمثل. همبسته باشد 

 هگل در اين باور به انديشه الهيـات تمثيلـي آكوينـاس            .تن كرده است   اي مجازي بر    عقلي است كه جامه   
  .نزديك است

. شـمارد   تمثل برمـي    و تصويرگويد دين را تظاهر مطلق به صورت          هگل زماني كه از دين سخن مي      . 3
  :گيرد باب مختلف قرار مي سخن هگل در حوزه دين در دو

  مفهوم ذهني دين) الف
  دين در حالت عيني) ب

از همـين روي،    . تهگل معتقد است مفاهيم انتزاعي بدون اينكه عيني شـوندكاركردي نخواهنـد داش ـ            
وي ادياني را كه واجد دستورات اعتقادي و    . مفهوم ذهني دين در طول تاريخ، از سوي انسان عينيت يافت          

هگل تمامي اديان توحيدي و غيرتوحيدي را كـه از مرحلـه ذهنـي    . شمارد  عملي هستند، دين متعين برمي    
 و مسيحيت را در ميان همـه اديـان بـه            دهد  به مرحله عيني وارد شده باشند در درون دين متعين قرار مي           

وي ). Hegel, 1984, pp. 184-183( دارد تر دانسته كه مطابقت تمـام بـا مفهـوم ديـن      عينيت نزديك
 هـا   اعتقاد دارد كه مسيحيت هم مطابقت كامل با مفهوم مورد نظر او با دين دارد و هم تمام اجزاء يا برهه                    

هگل اعتقاد دارد كه مثال ديني به كمك اجزاء         . يابند اع مي در مسيحيت اجتم  جم  به نحو كامل و منس     )3(
اسـتيس،  ( رسـد  به شيوه ديالكتيك رشد كرده و تطور يافته و سرانجام در مسيحيت به تحقـق كامـل مـي             

  منـد از حـق دانـسته و زبـان ديـن              اين ديـدگاه سـبب شـد كـه هگـل اديـان را بهـره                .)683  ص ،1372
  نحـو تـام سـازگار بـا حقيقـت            زبـان اديـان غيرمـسيحي بـه       ارد كـه     تأكيـد د   اما. بخش برشمرد   را معرفت 

كه دين مسيح تمامي اجـزاء حقيقـت را واجـد             در حالي  ،دهد   و تنها بخشي از حقيقت را نمايش مي        نيست
 ـ  هاي اين دين، حقيقت و مطلق را بازنمون سـاخته و معرفـت و     پس زبان و گزاره    .است وجـود  ه آگـاهي ب
  .آورند مي

  : مراحل تطور و روش ديالكتيك، سه مرحله اساسي براي دين قائل است هگل با توجه به
  )4( دين طبيعي) الف
  دين فردي) ب
  ).كه به زعم هگل همان مسيحيت است( دين مطلق) ج

 روحي را خداوند تلقي نكـرده  أدين طبيعي در تعريف هگل ديني است كه روح مطلق تصور نشده و مبد             
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تـوانيم از ديـن طبيعـي فراتـر           كند زماني مـي     وي تصريح مي  . هري بپندارد و آفريدگار را در حد نيرو يا گو       
هاي ابتـدايي و خـام را ديـن طبيعـي امـا در                  هگل دين .  را به عنوان روح درك نماييم      »مطلق«برويم كه   

هاي چيني و هندو و بودايي را در درون دين قائل به وجود مبدأ گوهري يـا                  شكل جادويي برشمرده و دين    
هـاي طبيعـي امـا قائـل بـه ايـده         هگل دينگاهي. شمارد ها را دين جوهرانديش برمي      اند لذا آن  د  نيرو مي 
 ـروحانيت  ـ مانند دين زرتشتي ايراني و مصري   ).694-685همـان،  ( دهـد   را نيز در اين گروه قـرار مـي   

 معـين روح  كند كه اجزاء پراكنـده، در تـصور واحـد و    هگل دين فردي را روند سير تكاملي اديان تلقي مي     
خدا در اين اديان ويژگي مادي و جسماني ندارد بلكه نفس يا روح بوده و خداي شخصي                 . كنند اجتماع مي 
ها را به ترتيـب       دهد و آن    ، دين يوناني و دين رومي را در اين طبقه قرار مي           )5(هگل دين يهود  . خواهد بود 
هگل مرحله دين فردي را مرحله      . كند  اري مي گذ جويي نام  پرستي و دين فايده    انگار، دين زيبايي   دين متعال 

در اين مرحله،   . كند  وارگي سير مي    كند كه در آن الوهيت از مرحله انتزاعي به سوي شخص            مياني تلقي مي  
هگـل بـا مثـال      . گردد  وار مي   شود و مطلق شخص     روح به فرديت رسيده و دين نيز به دنبال آن فردي مي           

كند كه اهورا مزدا گرچه ضدي دارد اما اين ضـد           يابد تأييد مي    عين مي نيكي در زرتشتي كه در اهورا مزدا ت       
: گـردد   بنابراين دو ويژگي از روح در اين مرحله فرديت آشـكار مـي            . باشد  كه اهريمن است از او منفك مي      

   مثابـــه نيكـــي و ديگـــري ضـــد آن كـــه شـــرّ اســـت وار شـــدن آن بـــه يكـــي معـــين و شخـــصي
)Hegel, 1984, p. 312.(  

ــندرهگــل در  ــاب دي ــن طبيعــي  ســگفتارهايي در ب ــه دي ــشتي، ســوري، و مــصري را ن ــان زرت   ، ادي
  يابـد؛  كند كـه در ايـن اديـان الوهيـت در قالـب روح تعـين مـي                  بلكه دين فردي تلقي كرده و تصريح مي       

ــصالي و شــخص    ــت انف ــه حال ــي ب ــي اتنزاع ــت كل ــت از حال ــي الوهي ــي  يعن ــور م ــي عب ــد وارگ   در. كن
ــن ــه دي ــاي س ــوق، هگــل   ه ــه ف ــان روحگان ــرا و شــخص از ادي ــي  گ ــي ســخن م ــد وارگ ــن. گوي   در دي

از جانـب   ) Osiris( »اوزيريس«گيرد؛ خداي     مصري، مسئله مرگ و رستاخيز و جاودانگي ارواح شكل مي         
يعني مرگ، گرچـه    . يابد  رسد؛ اما دوباره به فرمانروايي بر ارواح دست مي          به قتل مي  ) Typhon( »تيفون«

  زنـد   رسـتاخيز در بـاور مـصريان عليـه مـرگ بـه پـا خاسـته و آن را كنـار مـي                       برد امـا      روح را از بين مي    
)Ibid., p. 317.(  

ــود دارد    ــرگ وج ــي م ــرگ و نف ــدگي و م ــسئله روح و زن ــز م ــدايان ســوري ني ــرگ. در خ   پــس از م
). Ibid., pp. 313-314( ، دوباره زنده شدن او و حيات مجـددش را شـاهديم  )Adonis( خداي آدونيس

ــه  ــل ب ــه هگ ــ البت ــوري     رغ ــصري و س ــي و م ــان ايران ــه در ادي ــت ك ــد اس ــيفات، معتق ــن توص   م اي
كند اما همچنـان در محـسوسات و مظـاهر طبيعـي              گرچه مطلق از طبيعت و جوهر به سوي روح سير مي          

امـا وقتـي از ديـن مـسيحي سـخن      ). Ibid., pp. 327-328( ماند تمثلّ يافته و روح در طبيعت باقي مي
گفتار هگل دربارة ديـن مـسيحيت چنـين         . يابد  دربارة زبان دين صراحت مي    گويد، بنيان انديشه هگل       مي

  :است 
ــواي آن حقيقــت مطلــق اســت  ) الــف    صــص،1382هگــل، ( مــسيحيت ديــن مطلــق اســت و محت

235-274.(  
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  دين و خاصه دين مـسيحي، محتـواي مطلـق بـرخلاف فلـسفه كـه بـه صـورت انديـشه نـاب                         در) ب
   ،ايـن اسـاس    بـر ). 600 همـان، ص  ( يابـد    انعكاس مـي   تصويرييا  شود، در قالب زبان تمثيلي        عرضه مي 

 .Hegel, 1971, p( داند زبان تصويري مي حقيقت مطلق اما در قالب و هگل مسيحيت را دين مطلق و

759.(  
  .شـود كـه در حقيقـت هـست          هگل اعتقاد دارد كه در مـسيحيت، خـدا همـان چيـزي تـصور مـي                ) ج

- 235  صـص  ،1382 كاپلـستون، ( نيز هـست   ثابت  است بلكه ازلي و    يعني روح بيكران كه نه تنها متعالي      
236(.  
ــا خــدا در مــسيحيت از ) د ــسان ب ــه واســطه مــسيح   يگــانگي ان ــدگي الهــي ب   طريــق شــركت در زن

ــت ــسان و   در. اس ــه ان ــدون آنك ــسيحيت ب ــد در   م ــران و كرانمن ــا بيك ــدا ي ــه   خ ــد، يگان ــم آميزن   ه
  آگـاهي دينـي     سـوم از   ههمـه بـا بره ـ     از ترشوند چون ديـن مـسيحي بـه زعـم هگـل بـالا               انگاشته مي 

روحـاني،   مقـام حيـات معنـوي و        سـه شـخص در     بلكهمسيحيت، خدا را نه واحد بسيط        در. است سازگار
همـان،  ( جنبيم و هستي داريم     در او مي   زييم و   گويد ما در خدا مي      لذا پولس قديس مي   . انگارند  بيكران مي 

  ).236 ص
  دانـد امـا دسـت بـه تأويـل        مـي  )6( هـا ديـن حقيقـي و كامـل        هگل علاوه برآنكـه مـسيحيت را تن       ) ه
ــسير و ــضور    تف ــدگاني او، ح ــسيح، زن ــخص م ــاليم، ش ــون، تع ــسدي او مت ــصائب و  تج ــاريخ، م   در ت

ــا  زده و مــي»بــنإ« و »باَ«اتــصالش بــه حــق و خداونــد و  هــاي او، عــروج و  رنــج ــا آن را ب   كوشــد ت
ــد   ــت ده ــل مطابق ــدي(عق ــص1385، مجته ــل حقيقـ ـ). 28-27، ص ــسيحي هگ ــاي م   ت را در باوره

انگارد لـذا بـا متكلمـان     مانند تثليث، تجسد، رستاخيز و عروج، تعميد و فديه در قالب تصويري ياتمثلي مي         
-Hegel, 1971, pp. 765( خيـزد  ها به مخالفت برمـي   مسيحي در استدلال عقلي اين تصويرها و تمثل

764.(  
 مـسئله   با در پيوند است و هم»روح مطلق«صلي هاي هگل در حوزه دين هم با سه ساحت ا   بررسي. 4
  .ها و هم بالاخره الگوي ديالكتيكي پرورش دين از ساحت گذار

  ،سـپس . يـابيم  درمـي  ي يعنـي سـاحت هنـر   يهگل معتقد است كه مطلق را ابتدا در صورت حسي زيبـا      
  گيـرد  زبـان ديـن شـكل مـي     كنـيم كـه در      مطلق را به صـورت انديـشه تمثلـي يـا تـصويري فهـم مـي                

  .تـوان بـه زبـان نـاب و محـض عقلـي يـا مفهـومي يعنـي در فلـسفه دريافـت                         سرانجام مطلق را مـي     و
ــر ــذا هن ــا مطلــق در  و ديــن و ل ــه اعتقــاد هگــل ب ــسفه ب ــد هــستند فل ــاهي الهــي،. پيون   هــستي نامتن

  .هــاي ايــن ســه متفــاوت اســت  هاســت گرچــه صــورت كوشــش معنــوي آن بنيــاد ايــن ســه حــوزه و
. اي در زنـدگاني روح مطلـق هـستند     تعلق دارند اما هركدام مرحله جداگانـه    »روح مطلق «هرسه به سپهر    

چـون اسـاس    . پس فلسفه روح مطلق از سه بخش اصلي هنر، دين و فلسفه نظري تـشكيل شـده اسـت                  
راه به دين    كند كه هنر    انديشه ديالكتيكي هگل استوار است لذا وي تصريح مي         تفكيك اين سه ساحت بر    

ايـن    هگـل بـر  ،علاوهه ب. طلبد به فلسفه را مي گونه كه دين گذار  همان،كند  مي ستجوبه دين را ج    گذار و
ميـانجي تـا ديـن مطلـق يعنـي       قالـب جـادويي و بـي    دين ابتدايي در   تاريخ دين از   در مبنا چگونگي گذار  
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 دكن ـكوشـد تـا الگـوي ديـالكتيكي پـرورش ديـن را تبيـين         داده و مـي  مسيحيت را مـورد بررسـي قـرار    
  ).227 ، ص1382ون،كاپلست(

شـمارد امـا ديـن مـسيحي را           بخش برمي   هگل با توجه به اساس پژوهش فوق، تمامي اديان را معرفت          
واسطه   بخشي، در درون آگاهي و شهودي بي        معرفت داند لذا آن را علاوه بر       چون حاوي حقيقت مطلق مي    

  . مكتب كاركردگرا نزديك است»تجربه ديني مستقيم«داده و به نظريه  قرار
ــل در.5 ــي  هگ ــي پديدارشناس ــي روح م ــسد  در بررس ــود   :نوي ــستگي اش خ ــاهي، دان ــراي خودآگ   ب
...  شناسـد  گرايانه كه وظيفه خود را مي آگاهي اخلاق اين جوهر براي آن بلاواسطه است نظير . است جوهر

  يافتـه  گـري مطلـق پـالايش      بلاواسطه همانا خود وجود است و به مثابه بلاواسطگي محض توسـط نفـي             
  ديـد معنـوي  « هگـل در توضـيح   ).533-532 ، صـص 1382هگـل، (  همانا وجود يـا كـل وجـود اسـت     و

  »مــذهب«بخــش  در). 533 همــان، ص( اســت» دانــستگي بلاواســطه«گويــد هــدف   مــي»از جهــان
  بــالقوه، امــر هگــل بــا تبيــين امــر واقــع يــا خودآگــاهي و . دهــد ايــن نكتــه را بــه تفــصيل شــرح مــي 

  ، يعنـي مـسيحيت    ، داده و روح بـه مثابـه وحـدت، در برهـه سـوم ديـن                برهه از تـاريخ ديـن را شـرح         دو
ــي  ــود م ــه عرصــه وج ــا ب ــذارد پ  ــ. گ ــاهي ب ــا خودآگ ــور نمــي ه روح راســتين ت ــد، ظه ــود نياي ــد وج   .كن

  .اين خودآگاهي همان شـناخت آگـاهي بلاواسـطه و از طريـق حركـت قطعـي و ضـروري اديـان اسـت                       
  واسـطه، مفهـوم بلا  .  اسـت  »وجـود بلاواسـطه   «هگل باور دارد كه وحـدت مجـرد مفهـوم، همـان خـود               

ــت  ــود خارجي ــك خ ــه     ي ــه ب ــت ك ــرورت اس ــافتگي ض ــود ي ــا وج ــافتگي ي ــصور  ي ــهودي مت ــور ش   ط
  ،شـود   ظـاهر مـي    »بـاور واقعـي جهـان     «اين روح مطلق، شكل خودآگاهي را گرفته و همچـون           . شود  مي

 ــ   ايـــن من بلافاصـــله از روح يقـــين دارد؛ وؤيعنـــي بـــه مثابـــه انـــساني واقعـــي كـــه شـــخص مـ
ــت را  ــي«الوهي ــد م ــي «، »بين ــس م ــد لم ــي« و »كن ــنود م ــه  . »ش ــؤمن ب ــزد م ــاهي در ن ــن خودآگ   اي

  هگــل معتقــد اســت كــه آگــاهي در درون خــود، فكــر خــدا را بــا       . بــاور هگــل واقعــي اســت   
شناسـد،     حضور دارد و خـدا را در آن مـي          ه كه بلافاصله و بلاواسط    »هستي« يعني از    ؛كند  هستي يكي مي  

 داراي كند كه اين تجسم وجود رباني كه مستقيماً         هگل تصريح مي   ).665-664، صص همان(كند    آغاز مي 
در ايـن شـريعت، وجـود ربـاني همچـون روح شـناخته              . شكل خودآگاهي است، مفاد شريعت مطلق است      

همـان،  (  اسـت  »روح« يعني اين شريعت، همان آگاهي بلاواسطه از وجود رباني است كه همانـا               ؛شود  مي
  ).665ص 

  نتيجه
ــادين اســـت د ــزدان ايـــن نقـــش از .يـــن در فلـــسفه هگـــل داراي نقـــشي بنيـ ــاشنا يـ   ســـي تـ

   فيلــسوف ســنتي كــه   از هگــلِ، وجــود دارد1820هــاي ديــالكتيكي اواخــر دهــه     آخــرين درس
  پــي حقيقــت مطلــق و مــدافع مــسيحيت لــوتري اســت تــا هگلــي كــه در          پيــرو كانــت و در 

ــتقرار   ــستجوي اس ــق «ج ــر مطل ــي»ام ــد  م ــل در . باش ــيپديدارشهگ ــشه روح  ناس ــال اندي ــه دنب    ب
ــالي    ــت در ح ــاني اس ــا جه ــي ي ــه در  كل ــقك ــق    ،منط ــشه مطل ــت، اندي ــدي اوس ــته بع ــه نوش    ك
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ــا خداســت  ــ. همان   .دنــگرد دي مــيؤآثــار هگــل برحــسب ســاختار بــه ديــن و ســپس فلــسفه نظــري م
ــن و  ــاب دي ــالاتش را در جــواني در ب ــه هگــل نخــستين مق ــسيحيت نوشــت  ب ــارة م   .نحــو خــاص درب

ــا در پ ــل تنه  ــ  هگ ــخن ب ــن س ــه از دي ــست ك ــك ني ــان ديالكتي ــيه اي ــان م ــر مي ــه در سراس   آورد بلك
ــورد  ــن را م ــك دي ــه وديالكتي ــه مدا توج ــيق ــرار م ــد و  ق ــ ده ــن  هب ــك طع ــذهب كاتولي ــر م   شــدت ب

ــي    ــي م ــي تلق ــرده و آن را دين ــده   وارد ك ــه بن ــد ك ــاز و كن ــرس ــت   ويرانگ ــي اس ــاهي درون   . خودآگ
 ـ                 جـو بـه تبيـين      انگـار و فايـده     گـرا، متعـال    ان زيبـايي  هگل پـس از بررسـي اديـان خـام و ابتـدايي و ادي

هاي هگل دربارة اديان مـشحون از اشـتباهات و           قضاوت. زند  عنوان حقيقت مطلق دست مي    ه  مسيحيت ب 
خواهد به بررسي آراء هگل دربارة دين بپردازد بايـد بـر آراء               پژوهشگري كه مي   هر. خطاهاي آشكار است  

احـصاء    مبتني شد و نتايج ذيـل قابـل        همين امر  اس اين مقاله نيز بر    اس. وي دربارة مسيحيت متمركز شود    
  .است
. پـردازد  هاي آگاهي، خودآگاهي، عقل و روح، به بررسي دين مـي           پس از باب   ،پديدارشناسيهگل در   . 1
سان آگاهي  ه  كند كه خودآگاهي، عقل، روح و نيز مذهب ب           تصريح مي  »دين«همان بند نخست بخش      در

  . خود را در واقع به وجود آوردوجود مطلق، نمود
  ،محتـواي روح مطلـق، مطلـق اسـت        . روح مطلق عبارت است از درك مطلـق بـه توسـط روح آدمـي              

  مطلــق هــايي دارد چــون در هنــر   لــذا كاســتي،هنــر مطلــق بــه شــكل اعيــان محــسوس اســت امــا در
   لــذا لازمــه رفــع ايــن تــضاد،شــود نــه بــه صــورت روح بلكــه بــه صــورت عــين محــسوس درك مــي 

  گونــه درك و نارســايي آن اســت كــه مطلــق بــه صــورت حقيقــي خــود درك شــود يعنــي لازمــه هــر 
  گونــه حقيقــي مطلــق ايــن اســت كــه مطلــق بــه صــورت انديــشه نــاب يــا خــرد كلــي فهــم شــود ايــن

تواند بلافاصله از درك مطلق بـه عنـوان    آيد اما ذهن نمي دست مي فلسفه نظري به درك از مطلق تنها در   
 لذا به انديشه دين براي درك انديـشه محـض           ،لق به عنوان انديشه ناب دست يابد      محسوس به درك مط   

  .نيازمنديم
 تصوير بـراي ديـن و زبـان ديـن            يا معني تمثل ه   ب Verstellungتمام آثارش از اصطلاح      هگل در . 2

ا هگل معتقد است كه م    . ادراك انديشه مطلق است    معني صورت نيمه عقلي در    ه  اين واژه ب  . جويد  سود مي 
 آگاهي ديني يـك روش      ،به عبارتي .  به فلسفه فراز يابيم    متواني  با حالت مياني ادراك مطلق يعني دين مي       

. ميانه براي ادراك مطلق است لذا دين، مطلق را به صورت انديـشه تـصويري يـا تمثلـي نمايـانگر اسـت         
فروپوشيده در تصوير،   اي است      انديشه ناب و محض عقلي نيست بلكه انديشه        ،هگل  به باور  ،انديشه ديني 

  .انگار، تمثل و خيال
  پيــروان و مفــسران راســت هگــل، انديــشه تــصويري وي در بــاب ديــن را بــه همــان معنــاي ظــاهر

  اللفظـي   تحـت و مصطلحات كلامي اتحاد، سه شخص و خاكي بـودن عيـسي و تجـسد الـوهي را كـاملاً        
   تجــسد معتقــد اســتكردنــد امــا حقيقــت آن اســت زمــاني كــه هگــل در تفــسير معنــاي  تفــسير مــي

  باشـــيم و عيـــسي فقـــط  مـــي»روح«يـــك از مـــا  كـــه مفهـــوم تجـــسد ايـــن اســـت كـــه هـــر 
 است، معناي باطني را در مسيحيت طرحريزي و به انديشه الهيـات مثـالي               Vorstellung  تصوير تمثل و 
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 معنايي ميان محمـولات و صـفات خـدا بـا            ييعني همسان (شود كه نه قائل به اشتراك معنوي        نزديك مي 
 معنايي ميان محمـولات و صـفات خـدا بـا            يهمسان مباينت و نا   يعني(و نه قائل به اشتراك لفظي       ) انانس

  .است) انسان
  .دين خـام بـه ديـن مطلـق يعنـي مـسيحيت اسـت          به گذار صعودي از    قائل پديدارشناسي هگل در    .3

 بـيش هـا، يكـي    حالـت   با وجود اختلافات زماني و  ،پذيرد كه صورت معقول در همه اديان        گرچه هگل مي  
 ـ   هگل در بررسـي فراينـد تكامـل، پـيش       .نيست   )خـدا (نـام جـدايي و لـزوم اتحـاد ذهـن كلـي       هفرضـي ب

 »تطبيع ـ« از    برتـر  »حرو «در مرحله نخـست ديـن،     . دارد آگاهي آدمي از اين امر     و) انسان(ذهن جزئي  و
 ـ ه ـ«،  شـود و ايـن كلـي را انـسان           انسان تفاوت قائـل مـي      ميان خدا و   نيست اما ذهن بشر      »قستي مطل

 نامـد و     مي »رگوه«ا   ر »يذات هستي مطلق و  «ن  ايهگل  . ها وابسته به اوست       كند كه تمام هستي     تلقي مي 
  ديـن بـودايي را نماينـده واپـسين مرحلـه ديـن             شـمارد و    برمـي  »ديـن گـوهري   «دين را در اين مرحلـه       

حلـه دوم تكامـل روح     مر سـوري در   دين يهود، دين يوناني، دين زرتشتي، دين مصري و        . داند گوهري مي 
حقيقت آن است كـه     . مسيحيت است كه خدا به طوركامل ماهيت مشخص روحي دارد          هستند اما فقط در   

هگل فقط مـسيحيت را ديـن مطلـق و بـا محتـواي حقيقـت                . مسيحيت استوار است   فلسفه دين هگل بر   
يوناني  زرتشتي و هاي رومي و      هگل دين  .البته گرايش هگل به مسيحيت باطني است      . شمارد مطلق برمي 

آفـرين و    بخش، زيبـايي    هاي فايده     ها را در گونه دين      آن شمارد و   داند اما سودمند برمي     بخش نمي   را معرفت 
  گرا قرار داده و دين زرتـشت را نخـستين مرحلـه تكامـل از ديـن گـوهري بـه سـوي ديـن مبتنـي                          نيكي

. عنوان مبدأ نيكي، تعين دارد    ه  وده بلكه ب  كند و معتقد است كه خدا در اين دين نامتعين نب            بر روح تلقي مي   
  ،كند كه محتواي آن حقيقت مطلـق اسـت پـس ديـن سـودمند نيـست                  اما در مسيحيت هگل تصريح مي     

توان در مـسيحيت، مطلـق را          چون به صورت انديشه تمثلي مي      ،بخش است   زا و معرفت   بلكه دين حقيقت  
  .ادراك كرد

   اء هگـل دربـارة معنـاداري زبـان ديـن چيـست؟      پرسش اساسـي نوشـتار حاضـر ايـن اسـت كـه آر           . 4
  ،اسـت بـه نظريـه تمثيلـي نزديـك اسـت           تصويري و تمثلي    با بيان اين گزاره كه زبان دين انديشه         هگل  

  گرايش هگل بـه تمثيـل إسـنادي اسـت كـه خداونـد بـه نحـو حقيقـي واجـد محمـولات و صـفات                           اما
  لـذا هگـل خداونـد را    . شـوند  مـي  بوده و از طريق خداسـت كـه سـاير موجـودات واجـد ايـن محمـولات                 

  كنــد كــه هــدف همــه اديــان ايجــاد خودآگــاهي انــسان بــراي فهــم جــدايي عينــي وجــود تلقــي مــي
ــش  ــق و كوش  ــ( از مطل ــادت و پرس ــل درش تعب ــاور هگ ــت )  ب ــا اوس ــاد ب ــل .در اتح ــم هگ ــه زع    ب

اهميـت بـسيار   بـه دليـل   . اسد و با او اتحاد يابـد      نشود كه خدا را در آن بش      آگاهي در درون خود، سبب مي     
 در  آكوينـاس اعتقاد دارند كـه اسـاس نظريـه          تمثيل إسنادي است كه متفكران مهمي چون فردريك فره        

  .الهيات تمثيلي بر تمثيل إسنادي است
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  ها نوشت پي
. دكـر نحو مطلوبي خلاصـه       را به   آن  كانت را خواند و    نقد عقل محض  كتاب  هگل در نوزده سالگي      -1

شد، دلبستگي عجيبي به فلـسفه كانـت           وارد مدرسه الهيات شهر توبينگن       1787كه هگل در سال      زماني
در اين دوره بيشتر به فلـسفه كانـت          هاي هگل در اين مدرسه معقتد بودند كه او         همكلاسي بيشتر. شتدا

دست آوردن مدرك دوره فلسفه در        زماني كه هگل براي به     .مذهبي هاي مقدس و   توجه داشت تا به كتاب    
توان انساني را كه نه به بقاي نفس اعتقـاد   چگونه مي « با عنوان  را  توبينگن، رساله كوچكي   مدرسه الهيات 

د به آن پاسخ    يكوش  فلسفه كانت    ، تحت تأثير  شتنو  »دارد و نه به وجود خدا، ملزم به انجام وظايفش كرد؟          
  .دهد
  يـد گروهـي   آمـده كـه مـسيح وقتـي د    »موعظـه بـالاي كـوه   « در باب پنجم انجيل متي با عنوان   -2

 ـ : بسيار برفراز كـوه آمدنـد بـه همـراه شـاگردانش شـروع بـه تعلـيم آنـان كـرد و گفـت                        حـال ه خوشـا ب
  حــال ماتميــان، زيــرا ايــشانه خوشــا بــ. مــسكينان در روح، زيــرا ملكــوت آســمان از آن ايــشان اســت

 ـ  ...  تسلي خواهنـد يافـت      ـ  . دلان، زيـرا ايـشان خـدا را خواهنـد ديـد            حـال پـاك    هخوشـا ب   الح ـ هخوشـا ب
حال زحمتكـشان بـراي عـدالت، زيـرا         ه  كنندگان، زيرا ايشان پسران خدا خوانده خواهند شد، خوشا ب          صلح

، انتشارات ايلام، چـاپ سـوم       مقدس كتاب ،اقانجيل لو  17- 26 بند   ( ... ملكوت آسمان از آن ايشان است     
2002.(  

  :داند  معقول ميها را مطابق با صورت آن  هگل سه جزء يا عنصر براي دين قائل است و-3
  .جزء كليت كه همان خداوند است-1
گيـرد   ذهن آدمي در برابرخدا قرار مي كند و جزء جزئي كه ذهن كلي خدا، خود را به اجزاء منقسم مي     -2
 .جدايي خود از خدا آگاه است اين و از
گردد تا به واسطه پرسـتش گسـستگي          جزء شخصي يا فردي كه سبب پيدايش پرستش در بشر مي          -3
 .با خدا يگانه و متحد شود خداي خود را برداشته و ان خود ومي

  معنـاي . بينـيم  را هـم نـزد كانـت و هـم نـزد هگـل مـي       ) natural religion( تعبير دين طبيعي -4
  قــصد كانــت از ديــن طبيعــي، دينــي اســت كــه در . آن نــزد ايــن دو فيلــسوف كــاملاً متفــاوت اســت 

  يعنـي ديـن طبيعـي     . ي يـا خداشناسـي اسـتوار نيـست        فهـم بـوده و بـر نظـام كلام ـ           قلمرو اخلاق قابـل   
  در انديــشه كانــت، در حــوزه عقــل عملــي قــرار دارد و در مقابــل ديــن آســماني يــا وحيــاني اســت كــه 

  در دين طبيعي، انـسان تنهـا بـر مبنـاي اخـلاق و عقـل عملـي اسـت كـه           . پژوهش است   در الهيات قابل  
   كانــت ديــن طبيعــي نــزد متفكــران عــصرپــس از. توانــد احكــام و دســتورات خداونــد را بــشناسد مــي

  كـه  كردنـد، درحـالي   ها آن را بـر اسـاس عقـل نظـري فهـم مـي        روشنگري معناي ديگري پيدا كرد و آن      
 .Kant, 1960, pp: رجوع كنيد بـه ( دانست كانت دين طبيعي را تنها استوار بر اخلاق و عقل عملي مي

  وي ديــن طبيعــي را مرحلــه.  داردقــصد هگــل از ديــن طبيعــي يكــسره بــا كانــت تفــاوت). 140-145
  هـا روح بـر طبيعـت غلبـه نكـرده و انـسان در ديـن طبيعـي نتوانـسته                      دانـد كـه در آن       اول از اديان مـي    

  



  105  هگل و مشكل معنادار زبان دين  
 (Hegel and the Problem of Meaning in Religious Language) 

ــه  ــق را ب ــود را      مطل ــت خ ــب طبيع ــي، روح در قال ــن طبيع ــن رو در دي ــد از اي ــوان روح درك نماي   عن
   :رجــوع كنيــد بــه( انــدد هگــل ديــن جــادويي را نمونــه برجــسته ديــن طبيعــي مــي. ســازد آشــكار مــي

Hegel, 1984, pp. 209-230 .(  ــته ــه در دس ــت ك ــگفتي اس ــاي ش ــدي ج ــن  بن ــل، دي ــاي هگ   ه
ــي   ــرار نم ــورد بررســي ق ــشابهت   اســلام م ــم م ــه زع ــل ب ــرد و هگ ــسيحيت   گي ــان م ــسيار مي ــاي ب   ه

 عين  آن غمض  اي اسلام، از    هاي انديشه  بنيان آساني و به احتمال بسيار به دليل عدم وقوف بر          اسلام، به  و
 .كند مي

وار  در يهوديت خداوند شخص . هگل معتقد است دين يهود در شمار اديان رازانگيز و مبهم قرار دارد             -5
  . و فردي است اما شخصيت خدا در يهود در فرد و شـخص معـين نيـست لـذا وحـدت آن متعـين نيـست          

آن اسـت كـه آدمـي       پرستش در يهود بـراي      . در انديشه يهوديت، خدا يا يهوه و نه شخص كه كلي است           
ــراس     ــناك و ه ــدا ترس ــذا خ ــد ل ــم كن ــدا را فه ــت خ ــكوه و جلال ــت  ش ــز اس ــه (انگي ــد ب ــوع كني    :رج

Ibid., pp. 359- 360.(  
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